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  دفاع از سوسياليسم 
  "کومه له"نقدی بر مواضع جمع فعاليت بنام 

  صلاح مازوجی                                                                                                                      

  :مقدمه

ملو از بيانات و دیدگاههای اگرچه هنوز م )1( "کومه له"بنام  فعاليت بيانيه اعلام فراکسيون
مبهم و راز گونه است و از نبود شفافيت و صراحت کافی در تشریح نظرات و دیدگاه این رفقا 

از آنرو که پاره ای از دیدگاهها، چشم اندازها و نظرات این رفقا را با  با اینهمه ،رنج می برد
 . است پيشصراحت بيشتری در مقایسه با گذشته بيان می کند یک گام به 

مبنی بر   ،و کومه له ایران در صفوف حزب کمونيستاین بيانيه صحت و درستی درک رایج 
قالب و قواره حزب کمونيست  و آرایش تشکيلاتی نه بر سر این جمع اینکه اختلاف اصلی

را بوضوح نشان می  ،ستو سياستهای جریان مااستراتژی برنامه ،بلکه بر سر مبانی  ،ایران
ی که در گذشته نه چندان دور ما را ناگزیر می کرد که با نقد و موشکافی عدم صراحت .دهد

نظرات و دیدگاه این رفقا نشان دهيم که اختلاف اصلی نه بر سر شکل و قواره سازمانی 
 اکنون با صراحت ،بلکه بر سر اهداف و استراتژی ناظر بر فعاليت های این تشکيلات است

  .این رفقا بيان می گردد نوشته سطور بيشتری در لابلای اندک

حال بيش از پيش ديده می شود که ادعای موجوديت "همينکه در اطلاعيه اعلام فراکسيون آمده است 
بعبارت . با آن ديده ايم و می بينيم در تقابلکه ما خود را  خود نمودی از نگرشی کلی تر استغير واقعی، " حکا"يک 

... به سياستها و روشها  بازنگری همه جانبهنام کومه له باز يک  ديگر حتی در صورت فعاليت همگی ما فقط تحت
به روشنی نشان می دهد  )استن خط تاکيد از م... بيانيه اعلام فراکسيون (. " از ديدگاه ما ضروری ميبود و هست

يه رانده  و بحثهای تاکنونی اختلاف بر سر چهارچوب و قواره تشکيلاتی را به حاش روندکه 
بر همگان عيان کرده است و همين سير  را "فعاليت تحت نام کومه له"نوان ی عسمائبی م

اکنون این امکان را فراهم آورده است که دیدگاهها و نظرات این رفقا را که  ،پيشرفت بحثها
جایگاه واقعی تا بهتر به تاکنون بصورت واژگونه مطرح می شد را بر سر پای خود قرار دهيم، 

فقط بيان وارونه دیدگاه این رفقا  "کومه له"عنوان فعاليت بنام . یمپی ببر آنها دیدگاههای
  .است

  

  دفاع از سوسياليسم 

فکری شناخته شده و  سياسی بعنوان یک چهارچوب ،این رفقا  بحث به  برای آنکه بتوانيم
شروع کنيم، چون این رفقا  آنهام مورد نظر لازم است که از سوسياليس رد کنيم،برخو

سوسياليسمی که در حکا و کومه له از آن دفاع می شود، تنها بدرد توجيه موقعيت ويژه برای عده ": معتقدند که
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ای معدود و علامت رمزی برای ابراز وفاداری افراد يک جمع نسبت به يکديگر و کسب مجوز ماندن در اين جمع 
  ... )بيانيه اعلام فراکسيون ( ...."است 

متدولوژی علمی در  کاربست"بر ضرورت   ای ئوریک مابانهبا فضل فروشی ت بيانيه در حالی که
که به  ها، آنگپا می فشارد "مغايرت و در مقابله با جزميت، دگماتيسم و مطلق نگری فلسفی و ايده آليستی

خواننده  برابرو عبارات مبهم را در  توالائيافت سوسياليسم می رسد مجموعه ای از سره
  .قرار می دهند

آيا سوسياليسم در ايران به تنهايی ممکن است؟ آيا چه درسهايی از انقلابات و ": ی کنندوال مئاین رفقا س
؟ شدو چگونه عملی خواهد  داردشکستهای گذشته ميشود گرفت؟ اقتصاد سوسياليستی چه ملزومات و خصوصيتهايی 

ورد انتقاد وجود دارد يا چه عواملی مانع اتحاد طبقاتی کارگران است؟ آيا در برنامه حزب کمونيست ايران چيزی م
برنامه حزب کمونيست ايران در خوشبينانه ترين حالت به جز " : با طرح این ادعا که گویا ،و به دنبالخير؟ 

ارگر و يک سرمايه داری دولتی بنام سوسياليسم با يک طبقه تازه بدوران رسيده حزبی  در راس آن به نام طبقه ک
 ) استن تاکيد از م ...بيانيه اعلام فراکسيون (.ده ها چيزی ديگری ببار نخواهد آوردکننده تو مختنقز يک نظام تک حزبی ج

  .والات پاسخ بدهندئبه زعم خودشان تلاش می کنند که به این س

ما بر اين باوريم که دستيابی به جامعه سوسياليستی و استقرار آن در ايران و بويژه در : این رفقا می نویسند"
و دشواريهای خود را داراست و ملزومات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را چه در کردستان پيچيدگيها 

   ... )بيانيه اعلام فراکسيون ( ".سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی می طلبد

ن کننده رهايی يتجربه نشان داده است که برای ساختن بنای سوسياليسم آن نيروی تعي: خوانيمدر ادامه می  و
زيربنای نسبتا قوی طبقه کارگر آگاه و متحد و متشکل و حداقلی از يک رشد معين نيروهای مولده با  ،بقاتیبخش ط

ساختن . حذف کردنمی توان اين ضروريات را خود کرده و اراده گرايانه  ،اقتصادی و صنعتی ضروری است
ست و ره به هيچ کوره دهی باز نخواهد سوسياليسم برپايه فقر انديشه کجی است که امتحان خود را بارها پس داده ا

   ) تاکيد از من است ...بيانيه اعلام فراکسيون ( ".کرد

ب کمک چندانی نمی کند اما آوردن این نقل قولهای طولانی اگرچه به ساده کردن درک مطل
سال فعاليت بعنوان یک اقليت  8که نشان دهد، چگونه این رفقا بعد از  استضروری  از آنجا

و ضدیت با سوسياليسم مورد نظر حزب کمونيست ایران و کومه له، زمانی که  تشکيلاتی
وال ئمی پردازند، یک مشت س مورد ادعای خود به تصویر چشم انداز ساختن سوسياليسم

بعنوان یک نظام  و عبارات مبهم را پيش روی ما قرار می دهند، و نه تنها سوسياليسم
را  توسط طبقه کارگر و تصرف قدرت سياسیارگری انقلاب ک بلکه مبارزه در راه ،اجتماعی

  . آینده ای نامعلوم موکول می کنند نيز به

که استقرار سوسياليسم در جامعه ایران  یهيچ مارکسيستی نمی تواند با پيچيدگی ها
در جامعه   ،نفر به کار اشتغال دارند 10درصد از کارگران آن در کارگاههای کمتر از  70بيش از 

زخمها و شکاف های عميقی بر آن  ،ک به یک قرن حاکميت دیکتاتوری بورژوائیای که نزدی
مخالفتی ، ...و  عادات خورده بورژوائی نيروی عظيم هيولایوجود وارد آورده است  و با 

، از دودکشهای داشته باشد، یا هر عابری می داند که کردستان جامعه ای صنعتی نيست
و کارگران  خبری نيست کز توليدی کامپيوتریزه شدهو مرا سر به فلک کشيده کارخانه ها
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اما نکته مهم در این مبحث این است که این رفقای ما از . کردستان کارگران صنعتی نيستند
بيان این حقایق و تاکيد بر ضرورت رشد نيروهای مولده با زیربنای نسبتا قوی اقتصادی و 

  ند؟ صنعتی، کدام استنتاج سياسی و استراتژیکی را می کن

در کجای متون مارکسيستی انقلاب کارگری از زیر بنای قوی اقتصادی و صنعتی استنتاج 
  شده است؟

 الزام آور نيست که برای وقوع انقلاب ،مارکس بر مبنای آموزشها و تاریخ زندگی و مبارزه
نات خود جامعه سرمایه داری ایران حتما باید کليه ظرفيتها و امکا ،سوسياليستی کارگری و

طبقه کارگر در ایران و کردستان مجبور  .به پایان رسانده باشد ا برای رشد نيروهای مولده ر
نيستند که برای سازماندهی انقلاب کارگری در انتظار بمانند تا سرمایه داری ایران راه دراز 

رشد نيروهای مولده در خلاء اتفاق نمی . رسيدن به سرمایه داری اروپا و آمریکا را بپيماید
به کار می  ای امکاناتش را برای رشد نيروهای مولده در جامعه ،سرمایه داری ایران. تداف
نمی شود بر ضرورت . د که شعله های آتش مبارزه طبقاتی به هر سو زبانه می کشدبند

وقوع انقلاب . مبارزه طبقاتی در این جامعه را قلم گرفت امارشد نيروهای مولده تاکيد نمود 
وابسته به سطح رشد  ،ای که در آن نظام سرمایه داری حاکم استکارگری در جامعه 

،  درجه آگاهی ،نيروهای مولده نيست، بلکه مستقيما به ميزان رشد مبارزه طبقاتی
م نبرد نهایی بستگی دارد، ی توده ای و حزبی طبقه کارگر و آمادگی آن برای انجاسازمانياب

رمایه داری با اقتصادی عقب مانده طبقه س امری کاملا ممکن است که در کشور ،اینبنابر
همانطور که انقلاب  ،کارگر زودتر به قدرت برسد تا در کشورهای پيشرفته سرمایه داری

  .نظام سرمایه داری بوقوع پيوستزنجير  ه کارگری اکتبر هم در ضعيف ترین حلق

ن رانگر این سرمایه و در زمانی که پيامدهای ویدر عصر جهانی شد زشهای مارکسومتد و آم
دیکته کردن سياستهای  گسترده و علاج ناپذیر گرفته تا  نظام جهانی از بيکاری ساختاری،

مرگ و مير و نابودی ، از "جهان سوم" کشورهای کمرشکن اقتصادی مراکز مالی جهانی به
تا عقبگرد فرهنگی تا  رسنگی و بيماریهای قابل پيشگيری گرفتهميليونها انسان در اثر گ

ی محيط زیست، بيشتر و تا تخریب و نابودی تدریجوانه وار سلاحهای کشتار جمعی توليد دی
تمامی نقاط جهان را تحت که  نظام سرمایه داری .از هر زمان دیگری مصداق پيدا کرده است

بطور ملموس بر زندگی و را خود  وخامت بارعوارض و پيامدهای  ،سيطره خود قرار داده 
نشان داده  "حال توسعه"و کشورهای در " جهان سوم"ای معيشت طبقه کارگر در کشوره

  .است

که رشد نيروهای مولده  اواسط قرن نوزدهمبه امر انقلاب در فرانسه  در برخوردمتد مارکس 
که درستی این اصل  ،بهيچوجه به پای ایران امروز نمی رسيد ،در آنو کميت طبقه کارگر 

سازماندهی توده ای و حزبی طبقه  جه آگاهی،، دراز رشد مبارزه طبقاتی انقلاب کارگری را
. به روشنی نشان می دهد ،کارگر و آمادگی آن برای انجام نبرد نهایی نتيجه می گيرد

هيجدهم برومر لوئی "مارکس که مدافع ثابت قدم انقلاب پيگير و بی وقفه بود در کتاب 
  :فرانسه می نویسد 1848اتی انقلاب در تحليل ماهيت طبق "بناپارت
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از گذشته نمی تواند بگيرد، این چکامه را فقط از آینده انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را "
د و نابود نکند قادر نيست به کار خویش ات گذشته را نروباین انقلاب تا همه خراف. می توان گرفت

شتند که محتوای از آن رو نياز دا ،انقلاب های پيشين با یادآوری خاطره های تاریخی جهان. بپردازد
انقلاب قرن نوزدهمی به این گونه یادآوری ها نيازی ندارد و باید . واقعی خویش را بر خود بپوشانند

در . بگذارد که مردگان سرگرم دفن مرده های خویش باشند تا خود به محتوای خویش بپردازد
   ".را ندارداکنون عبارت است که گنجایش مضمون  ،گذشته، مضمون به پای عبارت نمی رسيد

انقلابهای بورژوایی، از انواع انقلابهای قرن هيجدهم، با سرعت تمام "دهد  می ادامه سپسمارکس 
. آثار دراماتيک هریک از این انقلابها بيش از دیگری است. از یک کاميابی به کاميابی دیگر می رسند

اما، این همه دوامی ندارد و . آدمها و اشياء غرق نور و آتش اند، و روز، روز از خود بی خودی است
طولی نمی کشد که این شور و شوقها به نقطه اوج خود می رسد، و جامعه به دورانی طولانی از 
پشيمانی در حالتی فرو می رود که هنوز فرصت نيافته است کاميابی های دوره طوفان و التهاب اش 

برعکس، مانند انقلابهای قرن  ،انقلابهای پرولتاریایی. را با آرامش و سنجيدگی جذب و هضم کند
نوزدهم، همواره در حال انتقاد کردن از خویش اند، لحظه به لحظه از حرکت باز می ایستند تا به 
چيزی که به نظر می رسد انجام یافته است دوباره بپردازند و تلاش را از سرگيرند، به نخستين 

بی رحمانه می خندند، رقيب را به  دودليها و ناتوانيها و ناکاميها در نخستين کوششهای خویش
تر  زمين نمی زنند مگر برای فرصت دادن به وی تا نيروی تازه از زمين برگيرد و به صورتی دهشتناک

نامتعين هدفهای خویش بارها و بارها  لم کند، در برابر عظمت و بی کرانیرویارویشان قد عاز پيش 
ی رسد که دیگر هرگونه عقب نشينی را عقب می نشيندند تا آن لحظه ای که کار به جایی م

همين جا است، همين جا است که باید  رودسناممکن سازد، و خود اوضاع و احوال فریاد برآورد که 
  ).استن تاکيد از م - هيجدهم برومر لوئی بناپارت( .یا گل همين جا است، همين جا است که باید رقصيد! جهيد

ارکس انقلاب قرن نوزدهم در فرانسه را که بخوبی نشان می دهد که مها  این نقل قول
  ،در آن بهيچوجه به پای ایران امروز نمی رسيد و کميت طبقه کارگر رشد نيروهای مولده

مارکس ضرورت انقلاب  و همچنين نشان می دهد که ،انقلابی کارگری و مداوم می داند
رشد  روی از نه ارکارگری در جامعه ای که در آن نظام توليدی سرمایه داری حاکم بود 

  .می گرفتبلکه از ميزان رشد مبارزه طبقاتی نتيجه  نيروهای مولده

 ،انتشار یافته است 1849مارکس در نوشته کار دستمزدی و سرمایه نيز که به تاریخ آوریل 
به تلاش احزاب کارگری برای ارائه برنامه مستقل و  ،بر ضرورت شرکت مستقيم طبقه کارگر

تاکيد کرده  ،حياتی و گریز ناپذیر ،برای پيروزی مسلم کارگری انقلاب بر رهبریرزمنده، و 
  .است

 تصاداز دشواریهای استقرار اق ،بر خلاف متد و روش انقلابی مارکس این رفقای مااما 
سوسياليستی در  کشوری مانند ایران و کردستان به این نتيجه می رسند که تلاش برای 

از ارکان استراتژی سوسياليستی است را به کلی از سازماندهی انقلاب کارگری که یکی 
این رفقا برای نتيجه گيری مورد دلخواه خودشان هيچ  .دستور کار و مبارزه خود خارج کنند

تمایزی ميان انقلاب کارگری و تصرف قدرت سياسی از جانب طبقه کارگر با سازماندهی و 
نه در بيانه اخير و نه در  ،جمعاین . استقرار اقتصاد سوسياليستی قائل نمی شوند
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هيچکدام از نوشته های تاکنونی شان حتی کلامی از ضرورت سازماندهی انقلاب کارگری 
  .به ميان نمی آورند

آیا ممکن است این رفقا لطف کنند و قدری صریح تر نظرات خود را بيان دارند و به ما بگویند 
  پيش گرفته اند؟در غياب استراتژی انقلاب کارگری کدام استراتژی را در 

با از دستور کار خارج کردن استراتژی انقلاب کارگری و سازماندهی طبقه کارگر  ،این رفقا
غلبه بر عقب ماندگيهای  ،ی رشد نيروهای مولدهعملا استراتژ ،برای تصرف قدرت سياسی

دموکرات و با "بخوان از نوع صنعتی کردن جامعه زیر حاکميت و رهبری بورژوازی  ،اقتصادی
را در پيش گرفته  تر کردن نظام سرمایه داری و اصلاح آن"انسانی"و تلاش برای  "جدانشو
   .اند

در تاریخ جنبش کمونيستی صحبت کردن از دشواریهای استقرار سوسياليسم در یک کشور 
بود که انقلاب  انقلاب کارگری روسيه بر این باورترتسکی از رهبران برجسته . تازگی ندارد

يه فقط با پيدا کردن ماهيت بين المللی می تواند به سوسياليسم برسد، کارگری در روس
این تز را تکرار کرده اند اما  ،پس از آن بسياری از نظریه پردازان سوسياليسم به پيروی از او

به بهانه دشواریهای سازماندهی اقتصاد سوسياليستی مبارزه برای  کمتر اتفاق افتاده که
  . کنندرا از دستور فعاليت خود خارج  سازماندهی انقلاب کارگری

. شباهت داردروسيه  1905 نظرات این رفقا به دیدگاه ليبراليستی منشویکها در انقلاب 
منشویکها در آنزمان بلشویکها را به این خاطر که بر شرکت و رهبری طبقه کارگر در دولت 

 رهبری تاکيد بر ودند کهکراتيک احتمالی تاکيد می کردند سرزنش می کردند و نگران آن بودم
منشویکها با این استدلال  .برمدانقلاب  ممکن است باعث شود که بورژوازی از طبقه کارگر

بنا بر این دولت دمکراتيک به  ،که دولت ابزار طبقه ای است که از لحاظ اقتصادی سيادت دارد
ر ابزار دست رهبری طبقه کارگر در جامعه ای که اقتصاد آن سرمایه داری است را بناگزی

و از اینرو نتيجه می  می دانستندیعنی طبقه سرمایه دار  ،طبقه بلحاظ اقتصادی غالب
سرمایه داری است، بهتر است که طبقه کارگر در  که دولت، دولت گرفتند که مادام

کراتيک و توسعه صنعتی جامعه را وسيون بماند تا بورژوازی موجبات حل مسائل دمیاپوز
کارگران و دهقانان که از جانب بلشویکها مطرح  حکومتمين زاویه به ایده ه از فراهم آورد و

  .می تاختند ،می شد

رفقای ما هم از این زاویه که هرگونه تلاش برای سازماندهی اقتصاد سوسياليستی در یک 
و تصرف قدرت  این استراتژی انقلاب کارگریبنابر دانند،کشور را محکوم به شکست می 

لبه پرتگاه سوسياليسم طبقه کارگر به  دادن برابر با سوق ،را ه کارگرسياسی از جانب طق
و از اینرو بناگزیر به استراتژی صنعتی کردن جامعه توسط بورژوازی تن می  ،فقر می دانند

و معلوم نيست که چرا طبقه کارگر ایران و کردستان باید با تحمل فقر و فلاکت . دهند
بهای صنعتی کردن جامعه تحت رهبری بورژوازی را  ،اقتصادی و زندگی کردن زیر خط فقر

  .بپردازند
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خوشبينانه ترين "این رفقا با بيان اینکه سوسياليسم مورد نظر حزب کمونيست و کومه له در 
با يک طبقه تازه به دوران رسيده حزبی در راس آن بنام طبقه حالت جز يک سرمايه داری دولتی بنام سوسياليسم 

دارند  شکست انقلاب  "کننده توده ها چيز ديگری ببار نخواهد آورد مختنقک حزبی کارگر و يک نظام ت
استقرار  انقلاب کارگری و تلاش و مبارزه هرجریان کمونيستی برای نتایج کارگری اکتبر را به

هر گونه تلاش و مبارزه ای برای  ،این رفقا از پيش. جامعه سوسياليستی تعميم می دهند
سرمایه داری دولتی و هر مبارزه برای تامين  با تلاش برای استقرار برابرسوسياليسم را 

و معلوم نيست در می گيرند، آزادی واقعی را با نظام تک حزبی مختنق کننده توده ها یکی 
این جهان پهناور، کدام جریان کمونيستی است که به زعم این رفقا چشم انداز 

فقا بدون آنکه بخواهند و متوجه باشند این ر. سوسياليسم را بر روی بشریت گشوده است
سال است با مستمسک قرار دادن  70در کمپ نيروهایی قرار می گيرند که بيش از 

نيروهای کمونيست را آماج حملات خود قرار داده  ،پيامدهای شکست انقلاب کارگری اکتبر
  .اند

جامعه که بر برخی از قوانين عام کومه له و حزب کمونيست ایران در همان حال 
سوسياليستی از جمله الغای مالکيت خصوصی، الغای کار مزدی، مبتنی بر توليد ارزش 

بعنوان بخشی از  ،و آغاز روند رو به زوال دولت اضافه، پایان دادن به استثمار فرد از فرد
برنامه از قبل اما هيچگاه برای سوسياليسم  تاکيد کرده، اجزای استراتژی سوسياليستی

ما بر این باور بوده و هستيم که با پيروزی انقلاب کارگری و درهم . استپردازی نکرده 
طبقه کارگر است که با  مستقيم و پراتيک انقلابی شکستن مقاومت بورژوایی، این دخالت 
را  خودچشم اندازهای برنامه اقتصادی   ،در جامعهدر نظر گرفتن ظرفيتها و امکانات موجود 

. بکار سازماندهی اقتصادی سوسياليستی می شود می گشاید و دستبه روی جامعه 
مناسبات  که بر مبنای آن  برای این امر هيچ شکل حاضر و آماده ای را نمی یابند کارگران

در این زمينه نيز باید دست به ابتکار و  به قدرت رسيدهنهند، کارگران يان نسوسياليستی را ب
  .آفرینش بزنند

موظف هستيم که تجارب انقلاب کارگری در روسيه و سياسی کمونيست  ما بعنوان فعالين
نه اینکه با تعميم دادن  ،روند شکست آن را با دقت مطالعه کنيم و از تجارب آن درس بگيریم
هر تلاش و مبارزه  رایب ،سرنوشتی که این انقلاب به آن دچار شد و پيامدهای شکست آن

ر دهيم و از سر نوميدی به س سأکمونيستی برای انقلاب کارگری و سوسياليسم آیه ی
  .استراتژی صنعتی کردن جامعه تحت رهبری بورژوازی تن دهيم

مطالعه تجارب سالهای اول انقلاب اکتبر درسهای با ارزشی برای کمونيستها  هم اکنون،تا 
ضرورت تقویت مرکزیت در حزب، ادغام شدن و یا حل شدن  :برای مثال. در برداشته است

تصميم  به بخشيدن بمنظور سرعت عمل ،لت کارگری در حزبهای دو ارگانهایعملی 
گيریها که شرایط جنگ داخلی و ضرورت درهم شکستن مقاومت ضد انقلاب آن را برای 

و یا در . به نادرست به دوره های بعدی نيز تعميم داده شد ،ل کرده بوديمقطعی تحم
 بورژوازی ميدان داده بودعملا به  "نپ"با در پيش گرفتن سياست اقتصاد  ،شرایطی که حزب

زارهای مبارزه طبقاتی مستقيم خود طبقه کارگر را از اب ،که فرصتی برای بازسازی خود بيابد
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شرایط مادی و عملی انتقال تمام قدرت به شوراهای کارگری و  هيچگاه  محروم ميکرد و
دولت  نقشر ، حزب بلشویک در آن مقطع با تاکيد بندارگانهای قدرت توده ای را فراهم نکرد

حکومت نقش  ،در ارگانهای حزبی مراکز قدرت دولت کارگریادغام عملی  بااما  ،کارگری
که در اجرای  انحرافاتی .و جایگاه دیگر تشکلهای توده ای کارگری را به حاشيه راندکارگران 

صنایع و مراکز توليدی در سالهای اول انقلاب روی داد بسياری از  طرح کنترل کارگری بر
و پيشروان کارگری را که نقش ارزنده ای در پيروزی انقلاب کارگری داشتند  مایوس  لينفعا
  .کرد

و در حالی که روشن  در حالی که وقوع انقلاب کارگری در اروپا از چشم انداز خارج شده بود
می طبقه کارگر  نمی شتابد،نی به یاری انقلاب کارگری روسيه شده بود که انقلاب جها

سازماندهی اقتصاد جامعه به سوی  اقتصادی خود و هایندازچشم ا ن کردنبا روش بایست
، در پيش می گرفتقدرت سياسی را حفظ می کرد و روند تکامل انقلاب را  ،سوسياليزم

طبقه کارگر مجبور نبود برخی از اقدامات اضطراری اقتصادی خود  که آشکارا امتياز دادن به 
اینها و دهها درس و تجربه دیگر می تواند . فی کندرا سوسياليزم معر ،سرمایه داری بود

راهنمای عمل حکومت کارگری در آینده باشد تا روند تکامل و پيشروی حکومت کارگری در 
  .سازماندهی اقتصاد سوسياليستی را با دقت و روشنی تعریف کند

  

  در کردستان مردم برنامه کومه له برای حاکميت

برنامه کومه له برای " :همين بيانيه تير ماه خود گفته اند که در "کومه له"جمع فعاليت به نام 
ما تلاش "  و در جای دیگر گفته اند" حاکميت مردم در کردستان از بسياری جهات برنامه ای برای عمل نيست

های کارگر و ه خواهيم کرد به شکل گيری و ارائه يک برنامه زمينی، روشن و قابل درک و اجرا برای تود
 در مورد ،این رفقا ادعاییعنی اگر جوهر  ) تاکيد از من است ...بيانيه اعلام فراکسيون ( "اری برسانيمزحمتکش ي
این : از این است که عبارت ،را خلاصه کنيم برای حاکميت مردم در کردستان کومه له برنامه

چرا این .  برنامه عملی نيست، زمينی نيست، روشن و قابل درک و قابل اجرا هم نيست
این احکام را عليه برنامه کومه له برای حاکميت مردم در  ،فقا بدون ارائه دليل و برهانر

این رفقا اگرچه در این . کردستان صادر کرده اند؟ بيانيه در این مورد سکوت اختيار کرده است
بيانيه چيزی برای اثبات ادعای خود نگفته اند اما اظهار نظر  جسته و گریخته این رفقا بيانگر 

  . آن است که آنها با متدلوژی مارکسيستی ناظر بر تدوین برنامه مخالفت جدی دارند

تا جائی که مربوط می "  :در این زمينه اظهار داشتکومه له رفيق مينه حسامی در کنگره سيزدهم 
اين مردم  ،در هر دو سيستم ،تندهر دو سيستم انتخابی هس. شود به سيستم شورايی و سيستم پارلمانی بايد با دل باز به آن برخورد کنيم

که در بحث شورا وجود دارد اشکالی "  و سپس ادامه می دهد  ."هستند که می آيند به صحنه انتخابات و نماينده انتخاب می کنند
جربه تاريخی تجربه تاريخی می توان نام برد يکی ت 2در اين رابطه . اين است که تجربه های تاريخی را به پشتوانه خود تبديل نمی کنند

اما . در روسيه و ديگری کمون پاريس است که به نظرم دمکراتيک ترين نوع انتخابات بوده است و حق است ما اين را مبنا قرار دهيم 1917
لتی هم نيست چه برسد به يک و باز متاسفانه تجربه يک شهر است حتی تجربه ايا. برای يک دوره کوتاه انقلابی بوده استمتاسفانه اين 

ترجمه شده سخنان (  .مملکت، بنا بر اين اينک ما در سطح يک مملکت وسيع اين تجربه را چگونه پياده کنيم احتياج به تحقيق بيشتری دارد
  )هم کومه له13رفيق مينه حسامی در کنگره 
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رده دش شورا انتخاب کدر بعضی از شهرها نه در همه شهرها تجربه کرده است و خو مقطع انقلابی معينیجامعه کردستان خودش در 
بعدا اين به اجرا . اما اينها همه مال دوره انقلابی معينی استدر سنندج خودش را اداره کرده  ،خودش را اداره کرده، بنکه درست کرده است

يدان است، بعد از اگر انقلاب کرديد در مدت معينی همه مردم خروشيده اند، و همه کس در م ، م هميشه در ميدان نمی نمانندمرد ،در نيامده
را تو بايد الگويی  ،دنماهه در خيابان و در تظاهرات نمی مان 12 ،زندگی خودشان سر خانه و ،مدتی مردم به خانه های خودشان می روند

تواند چيز بهتر اگر عقل جمعی مان را بکار بيندازيم می  .از آن استفاده کنيد نه تنها در دوره های انقلابی بدهيد که در زمان ثبات هم ارائه 
 )تاکيدات از من است همه - هم کومه له13ترجمه شده سخنان رفيق مينه حسامی در کنگره (  .از اين ارائه بدهد

يت مردم کردستان همانطور که می دانيم یکی از ارکان اصلی برنامه کومه له برای حاکم 
تی، حکومت کومه له در ميان دو الگوی حکوم. حکومت شورایی است تاکيد بر ساختار

شورایی و حکومت پارلمانی که تجربه تاریخ تاکنونی مبارزه طبقاتی پيشاروی ما گذاشته 
تدا آن را تا حسامی اب مينه رفيق که بر ساختار حکومت شورایی تاکيد می کند، ،است

تحت این عنوان که شوراها  و سپس تنزل می دهد یپارلمان سطح سيستم انتخابات
    الکن و غامضبيانی  با  و ،بر آن خط بطلان می کشد بی هستندانقلا های دوره مختص به
. ندجایگزین آن می ک ،که در زمان ثبات هم می توان از آن استفاده کرد ی رایژوازپارلمان بور

  .از نظر این رفقا نظام شورایی ذهنی و غير قابل اجرا است

نه  ،ساختار حکومت شورایی بارها گفته ایم این برنامه و بطور مشخص ترما اما همچنانکه 
، به تجارب تاریخی جنبش کارگری و ما تنها به دیدگاههای نظری جا افتاده جریان

کمونيستی جهان، بلکه به تجربه کومه له در امر سازماندهی توده ای و به پراتيک انقلابی 
 مردم کردستان. مردم کردستان و تجربه مستقيم خود آنها در جامعه کردستان متکی است

 در حالی که هيچگاه در موقعيتی قرار نداشته اند که یک نظام پارلمانی از نوع دمکراسی
شوراهای مردمی و سازماندهی   1358و 1357ی را تجربه کنند اما در سالهای های غرب

  .بنکه های محلات را تجربه کرده اند

شوراها اگرچه به  مهر اوضاع و احوال آن دوره را برخود داشتند، این توده ایاین نهادهای 
دليل بی ثباتی سياسی در کردستان، فشار و تهدیدات هر روزه رژیم جمهوری اسلامی، 
نبود قوانين روشن برای اداره جامعه، نبود مناسباتی روشن بين این نهادها و احزاب و 

نقش  ،نيروهای سياسی، نتوانستند خود را تثبيت کنند اما در همين دوره کوتاه عمر خود
تامين امنيت، حل و  دخالت در سرنوشت سياسی جامعه، در اداره شهرها، ای برجسته

  .ایفا کردند... و فصل اختلافات و کمک به تامين برخی خدمات اجتماعی 

مردم کردستان در یک دوره بحران سياسی بجای آنکه تجربه پارلمان را بيازمایند، تجربه 
ری که می تواند دخالت مستقيم آنها در تشکيل شوراها و بنکه های محلات را بعنوان ابزا

توده های مردم به حکم تئوری چنين کاری را . ندامعه را تامين کند در پيش گرفتاداره ج
آنها به حکم . چون با تئوری شورا بعنوان ابزار دخالت مستقيم توده ها آشنا نبودند ،نکردند

ات سياسی جامعه در آن منطق مبارزه و پراتيک انقلابی و ضرورت دخالت مستقيم در حي
به دليل یورش رژیم  مردم کردستان در آن مقطع. مقطع دست به چنين ابتکاراتی زدند

فرصت نيافتند تا تجربه خود  جمهوری اسلامی به کردستان و سپس حاکميت سياه این رژیم
زندگی کردن  خودآگاهی و را تکامل دهند، اما هيچ دليلی وجود ندارد مردمی که سه دهه
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در پروسه سی سال مبارزه عليه رژیم جمهوری  جربه کرده اند،ک جامعه تحزب یافته را تدر ی
کرده  تر آبدیده در دامن خود را نيز کومه لهاسلامی رهبرانی را در دل خود پرورده کرده  و 

و ارگانهای توده  نياینددر تحولات سياسی آتی با قدرتی صد چندان به ميدان و این بار  اند،
   .ندارندا برپا ای خود ر

جنبش انقلابی کردستان دارد بگذریم،  بعنوان یک تجربه که ریشه در اعماقاگر از شوراها 
نقش پارلمان را بعنوان نهادی که بتواند دخالت مستقيم مردم در  ،تجارب تاریخی هم

 تجربه کمونکه مارکس . سرنوشت سياسی و اداره جامعه را تامين کند مردود می شمارد
با دقتی هرچه  "جنگ داخلی در فرانسه"ا، با وجود محدود بودن دامنه آن، در کتاب ر پاریس

 سکمون می بایست موسسه مجل": می نویسد ،تمامتر مورد تجزیه و تحليل قرار می دهد
 ".هم قانونگذار و هم مجری قانون باشد نبوده بلکه موسسه فعال یعنی در عين حال

ماهيت حقيقی نظام ": امه آموزشهای مارکس می نویسدلنين در کتاب دولت و انقلاب در اد
در دمکراتيک ترین جمهوری ها  بلکهپارلمان بورژوازی نه تنها در رژیمهای سلطنت مشروطه 

این است که هرچند سال یکبار تصميم گرفته می شود کدام یک از اعضای طبقه حاکم  ،نيز
راه برون رفت از " :ی می نویسدو در جای دیگر. "در مجلس مردم را سرکوب و لگدمال کند

نظام پارلمانی البته در محو موسسات انتخابی و اصل انتخابی نيست بلکه در تبدیل 
  ".است" فعال"موسسات انتخابی از پرگوخانه به موسسات 

به قول مزاروش . با اظهار نظر مارکس آغاز نشده است ،نقد نظام پارلمانی از دیدگاه رادیکال
دهم با قدرت هرچه تمامتر در نوشته های ژان ژاک از همان قرن هيج نرا می توا این نقد

لق به مردم است و بنابراین گرفتن آن ابتدا از این موضوع که حاکميت متع روسو. روسو یافت
 لبسدليل که به همين  ،از دست مردم به حق و منصفانه نيست، چنين استدلال می کند

به گفته  .کل نمایندگی نيز فاقد مشروعيت استر آن حتی به شياین حاکميت از طریق تغي
اما قدرت ردم از جهت اعمال قوه مقننه نمی توانند نمایندگی شوند، م: روسو

، هم می تواند و هم مجریه که تنها کاربرد قدرت برای به اجرا درآوردن قانون است
  . باید از طریق نمایندگی اعمال شود

يسم دیالکتيک خود وفادار است در اینجا هم مانند آموزشهای مارکس که به فلسفه ماتریال
مارکس بر اساس جمع بندی تجارب کمون  .است هميشه استنتاجی از تجارب تاریخی

پس ابدا  .مارکس چيزی از خود اختراع نکرد. پاریس، تئوری خود در باره دولت را تکامل داد
      ."يمچيز بهتر از اين ارائه بده يمر بيندازيم می توانعی مان را بکااگر عقل جم" :اینطور نيست که رفيق مينه ميگوید

  )هم کومه له13ترجمه شده سخنان رفيق مينه حسامی در کنگره ( 

که تا این اندازه سنگ جهان بينی مارکس " کومه له"چطور است رفقای جمع فعاليت به نام 
به سينه می زنند و ما را  با جزميت و تاکيد بر نوآوری را هو اتکاء به متدلوژی علمی در مقابل

تا این اندازه آموزشهای پایه  ،به مقاومت در برابر سير انتقاد و پلميک تئوریک متهم می کنند
بيش از یک  لحاظ تاریخیای مارکس را به فراموشی سپرده اند و نظام پارلمانی که به 

  قرن است که دورانش سپری شده است را بعنوان کالای نو عرضه می کنند؟
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ای همورد بحران نظام پارلمانی، بوروکراتيسم و گندیدگی این نظام و عجز و ناتوانی توده در 
کرسی نشاندن خواستهای خود از طریق پارلمان و بی ربطی آن به تامين ه مردم در ب

  در ادبيات حزب کمونيست ایران و کومه له تاکنون بارها ،دخالت مردم در سرنوشت جامعه
  .مورد را به فرصتهای دیگر واگذار می کنيم این رو بحث بيشتر در ناز ای .صبحت شده است

که این رفقا به برنامه کومه له برای حاکيمت مردم در کردستان می  یاز ایرادات دیگر یکی
گيرند این است که گویا این برنامه نقش احزاب سياسی در شکل دادن به حاکميت 

ید همين برهان را دليل دیگری برای سياسی در کردستان را نادیده گرفته است، و شا
همانطور که بارها بر آن تاکيد کرده ایم . برنامه می دانند "غير عملی بودن"و  "ذهنی بودن"

اساس این برنامه بر حق حاکميت کارگران و مردم کردستان و دخالت مستقيم آنها در اداره 
برنامه طرحی نيست این  لذا. سی آن بنا نهاده شده استن سرنوشت سيايجامعه و تعي

اما آیا این بدان معنی است که . برای تقسيم قدرت بين احزاب سياسی از بالای سر مردم
ما بطور اراده گرایانه حضور و نقش احزاب در حاکميت سياسی کردستان را حذف می کنيم؟ 

دخالت در قدرت سياسی حذف کومه له هيچ حزب دیگری را از حضور و  ،پاسخ روشن است
نه  ،ت احزاب در امر حاکميت سياسی استبحث بر سر مکانيزمهای دخالبنابراین ، نمی کند
   .حذف آنها

هرکدام به  سياسی اگر باور داریم که جامعه کردستان یک جامعه تحزب یافته است و احزاب
تناسب حال خود از اعتبار و پایگاه اجتماعی برخوردارند، اگر قبول داریم که احزاب در خلاء 

باید در هر کوچه و  این نيروها کنند و هرکدام از نفوذ سياسی برخوردارند، بنابراینسير نمی 
احزاب مختلف . محله و در هر کارخانه و کارگاه و شهر و روستایی حضور داشته باشند

ی کنند و از سياسی با پایگاه مختلف طبقاتی در پروسه انتخابات نمایندگان مردم شرکت م
  . نظام شورایی می شوند و در قدرت سياسی نقش ایفا می کنندو  این مسير وارد سيستم

بحث بر سر این است که هيچ کادر و رهبر حزبی به اعتبار اینکه سی سال فعاليت حرفه 
بطور اتوماتيک در سلسله مراتب قدرت شوراهای  ،ای سياسی را در پيش گرفته است

خود را در یکی از حوزه های  ،حزبی مگر اینکه این کادر و رهبر ،گيرد مردم قرار نمی
قرار يد ئتا  را مورد وی انتخاباتی به معرض قضاوت توده های مردم بگذارد و مردم با رای خود

  .دهند

 اگر ميخواهيم کومه له. می کندله قدرت سياسی برخورد پاسيفيستی نبه مسئ کومه له
ليسم را به ن کننده ای در حاکميت سياسی کردستان ایفا کند و افق سوسياينقش تعي

به بخش جدایی ناپذیری از کنيم که کومه له  صد چندان تلاش باید ،روی جامعه بگشاید
جنبش طبقه کارگر تبدیل شود، باید بيشترین نفود را در ميان زحمتکشان و اقشار تهيدست 
جامعه به دست آورد و اقشار دیگر اجتماعی را نيز به مسئولانه بودن و کارساز بودن 

کومه له را  ،باید هزاران فعال و پيشرو کارگری، زنان و مردان آزاده .تقاعد کندسياستهایش م
  .در حکومت شورائی نمایندگی کنند
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دولت با کليه دستگاههای اداری، مالی و انتظامی اش از احزاب مستقل خواهد بود، قوه  
ياسی و نند با فعاليت و حضور ساحزاب فقط می توا. تقل خواهد بودقضائيه از احزاب مس
و نفوذ سياسی که بر نمایندگان مردم در سلسله مراتب حکومت  معنوی خود در جامعه

  . بر تصميمات دولت هم تاثير بگذارند شورایی دارند

اما عليرغم همه این تاکيدات بر حق بی چون و چرای حاکميت کارگران و مردم کردستان 
رای یک دوره گذار به طور محتمل است که در شرایط تحول انقلابی و بحران سياسی ب

مده از دل آاجتناب ناپذیر تداخل و ادغام وظایفی بين احزاب سياسی و نهادهای توده ای بر
با خنثی کردن کارشکنی کومه له در آن شرایط سعی خواهد کرد که . قيام مردم بوجود بياید

اری برساند تا به امر تثبيت نهادهای توده ای مردم ی ها در زمينه اعمال حاکميت توده ای،
 .جامعه این دوره گذار را کوتاه و بدون دردسر طی کند

  

  دنباله روی از ليبرالها در جنبشهای اجتماعی

در کل مدعيان چپ و از جمله در "در بند شش بيانيه خود آورده اند " جمع فعاليت به نام کومه له"
اتيکی به ميدان آمده و گاه با معيار منافع گاهی حتی نظراتی تا حد تخطئه هر نوع جنبش و خواست دمکر ميان ما

است  ها اين در نهايت به معنای پاسيفيسم و خود را بی وظيفه کردن در قبال اين جنبش. سکتی با آنها روبرو گشته ايم
گرايشهای ديگر در درون از منظر اين ديدگاه همچنان که ذکر آن رفت، ...) جنبش زنان، جنبش دانشجويی و (

و تنها گرايشی که بايد مورد پشتيبانی قرار  اعی محلی از اعراب ندارند و قابل پشتيبانی هم نيستندجنبشهای اجتم
. آنهم در نوعی که خود می پسندند و می بايستی قبلا مورد تائيد قرار گرفته باشند_ گيرد، گرايش سوسياليستی است

  ).ستن تاکيد از م_ بيانيه(

را مورد نقد قرار می دهد و  و چپ و از جمله ما کل مدعيانزمانی که این بيانيه موضع 
می نویسد از منظر این دیدگاه گرایشهای دیگر در درون جنبشهای اجتماعی قابل پشتيبانی 
نيستند، منظورش این است که چرا از ليبرالها و گرایش ليبرالی در درون جنبشهای 

پ در درون ایشات چبطور قطع بيانيه منظورش دیگر گر. اجتماعی پشتيبانی نمی کنيم
را به نقد می کشد،  موضع کل مدعيان چپدارد بيانيه چون  جنبشهای اجتماعی نيست،

  .نشان می دهدو به پشتيبانی از گرایش سوسياليستی حساسيت 

بلکه برای هر ناظر سياسی  ،امروز نه تنها برای فعالين و پيشروان جنبشهای اجتماعی
دو گرایش سياسی و طبقاتی مجزا  ی اجتماعیهاکاملا روشن است که در درون این جنبش

زنان در مقابل  در درون جنبش. بطور آشکار و یا نهان در مقابل هم صف آرایی کرده اند
 )دناگر با اغماض بگویيم که مدعيان چپ آنرا نمایندگی می کن(  گرایش سوسياليستی

 سرگرم پيشبردکنون فمينيسم اسلامی ایستاده است، که ا بازو در بازویفمينيسم ليبرال 
و چپ در درون جنبش دانشجویی در مقابل سوسياليستها. هستندليون امضاء يکمپين یک م

بقایای سازمان تحکيم وحدت و ليبرالهای سکولار رفراندوم طلب صف   ،این جنبش های
آرایی کرده اند، در درون جبنش کارگری ليبراليسم در قالب رفرميسم است که در مقابل 
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ياليستی قد علم کرده است، در درون جبنش کردستان هم گرایش گرایش سوس
  .ناسيوناليستی و ليبرالی رودرروی گرایش سوسياليستی به رهبری کومه له قرار دارند

این اولين بار نيست که مواضع سوسياليستی حزب کمونيست ایران و کومه له مورد انتقاد 
از این زاویه که گویا مواضع  ،ویان همين جمعقبلا نيز از سخنگ. ليبرالی این رفقا قرار ميگرد

شوش می کند  جنبشهای اجتماعی اذهان مردم را مغبا ليبرالها در درون  هحزب در مقابل
را مورد انتقاد قرار داده بود و یکی دیگر از اعضای این جمع  سوسياليستی کومه له مواضع

مپين یک مليون امضاء مورد ، حزب را بخاطر مواضعش در قبال ککومه له در کنگره سيزدهم
  .سرزنش قرار داد

برای هر مارکسيستی باید روشن باشد که سياست مماشات جویانه این رفقا در قبال  
اگر مبارزه برای سازمان دادن . ليبرالها هيچ وجه اشتراکی با استراتژی سوسياليستی ندارد

ه برای الغای مالکيت انقلاب کارگری و تصرف قدرت سياسی از جانب طبقه کارگر و مبارز
خصوصی و لغو کار مزدی دو رکن اساسی استراتژی سوسياليستی هستند، مسير 
سازماندهی انقلاب کارگری و به زیر کشيدن نظام سرمایه داری که سرنگونی جمهوری 

ما . اسلامی از اولين گامهای آن است، رکن دیگر استراتژی سوسياليستی می باشد
به جای "ف قدرت سياسی از جانب یک حزب یا فرقه سياسی کمونيستها به کودتا و تصر

اعتقادی نداریم، ما می خواهيم جمهوری اسلامی از طریق پيشروی طبقه " طبقه کارگر
  .کارگر و انقلاب کارگری سرنگون شود

طبقه کارگر و کمونيستها برای سازماندهی و پيروزی انقلاب کارگری باید پایگاه انقلاب را 
قه کارگر بدون کشاندن اقشار زحمتکش و گروههای اجتماعی که طب. گسترش دهند
کراتيک دارند نمی تواند به آسانی قدرت سياسی را به کف آورد و آن را حفظ وخواستهای دم

  .کند

خط مشی سياسی و عملی ما ظرفيت های انقلابی و دمکراتيک جنبش های اجتماعی  

و جنبش دانشجویی را  در جایگاه  دیگر، از جمله جنبش انقلابی کردستان، جنبش زنان

تمام فلسفه حرکت ما و جریان سوسياليستی برای حضور و . واقعی خود قرار داده است

شرکت فعال در این جنبش ها و مقابله با گرایش ليبرالی و دیگر گرایشات بورژوایی با این 

. م بمانندهدف است که نگذاریم این جنبش ها در رسيدن به خواستهای دمکراتيک خود عقي

تمامی . نگذاریم این جنبش هابه نيروی ذخيره آلترناتيو ليبراليسم بورژوائی ایران تبدیل شوند

تلاش بر این است که گرایش سوسياليستی رهبری این جنبش ها را بدست گيرد و در 

  .همگامی و اتحاد با جنبش کارگری پيشروی آنها را در رسيدن به خواستهایشان تضمين کند

کمونيستی در همانحال که کار آگاهگرانه و سازماندهی توده ای، طبقاتی و سازمان 

حزبی کارگران را در سرلوحه کار و فعاليت روتين خود قرار می دهد، نباید از حضور فعال در 

جنبش های دمکراتيک و تلاش برای تامين رهبری سوسياليستی بر این جنبش ها غافل 
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کرد که نه تنها از زاویه منافع سوسياليستی در اینجا   باید خاطرنشان . بماند
جنبش طبقه کارگر، بلکه از زاویه نياز به پيشبرد یک مبارزه متحدانه، هماهنگ و 
همه جانبه بر ضد نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی ، سياست در افتادن با 
ليبراليسم بورژوایی و افشای ماهيت واقعی استراتژی این جریان و سياست و 

ی که برای کنترل و زیر پا خالی کردن جنبش های اجتماعی در دستور پروژه های
باید  ،اتفاقا برای پيشبرد یک مبارزه قاطع عليه جمهوری اسلامی .کار دارد ضروری است

اگر گرایش چپ و سوسياليستی در . مماشات جویی های ليبراليسم ایران را افشا کرد

ی در نمی افتاد اکنون مدتها بود که همه ليبراليسم بورژوای درون جنبش های اجتماعی با

و  شده بودندبرای استراتژی اصلاح رژیم اسلامی تبدیل  ،این جنبش ها به زائده ليبراليسم

  .از دایره مبارزه عليه رژیم جمهوری اسلامی خارج می شدند

بنابراین نباید بگذاریم توده های مردم و فعالين جنبش های اجتماعی فریب شعارهای 

خواست آزادی اندیشه و بيان، برابری زنان و مردان و مطالبات رفاهی . ها را بخورند ليبرال

در شرایطی  ،دیگر در پلاتفرم جریانات ليبرال از اکثریت و حزب توده گرفته تا جمهوری خواهان

ماندگاری مناسبات اقتصادی سرمایه داری جانانه دفاع می کنند نمی  که آنان از  حفظ و

باید با افشای ماهيت سرمایه دارانه  .از تحقق این آزادی ها در جامعه باشدتواند زمينه س

بروشنی به فعالين  بی پایه بودن پلاتفرم ليبراليسم ایران را  ،استراتژی سياسی این جریان

  .دادنشان  جنبش های اجتماعی و مردم ایران

آنها را  ،ی سادهمارکس از ليبرالها حتی از نوع کلاسيک شان هيچ دل خوشی نداشت، خيل
. ابزار دست بورژوازی برای منحرف کردن مسير جدی بحثها و آگاهی پرولتاریا می دانست

کراتيک به دست بورژوازی واقف بودند اما با وحل ناشدنی بودن مسائل دم به کسانی که
زبانی ایدئولوژیک می کوشيدند تا حقيقت را وارونه جلوه دهند، مارکس همواره تاکيد می 

ه کارگران نباید فریب ادعا و آه و ناله های ليبرالی برای آزادی و حيثيت انسانی و کرد ک
  .اهميت فرد و غيره را بخورند

يش از دو قرن پيش  با تحقق بخشی از این شعارها باگر ليبراليسم کلاسيک با اینحال 

در  رانطرح این نوع شعارها از جانب ليبرال های ای ،تحولی در جامعه بشری ایجاد کردند

ارزش مصرفش تنها به تعویق انداختن تحول انقلابی در جامعه ایران و نجات  شرایط کنونی

استراتژی اقتصادی ليبراليسم ایران . سرمایه داری بحران زده ایران از خطر انقلاب است

این استراتژی اقتصادی در . چيزی جز پيروی از الگوی اقتصادی نئو ليبراليسم نيست

موسوم به جهان سوم عواقبی جز فقر و فلاکت توده های مردم  توسعه و کشورهای در حال

  .و به روز سياه نشاندن کارگران بدنبال نداشته است
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 نگاه کنيم می بينيم، اگردر ایران اگر به عملکرد ليبرال ها در درون جنبش های اجتماعی 

، ليبراليسم در درون جنبش کارگری فعالين گرایش چپ و سوسياليستی غافل می ماندند

رفرميستی در درون این جنبش می خواست در همکاری با  راست و ایران با اتکا به گرایش

آن بخش از انجمنهای صنفی و یا سندیکا ها که  ،وزارت کار رژیم و سازمان جهانی کار

 اساسنامه شان مورد تایيد خانه کارگر رژیم است را به کارگران به عنوان تشکل کارگری

کند، و یا تشکل هایی را که ارگان سازش کارگران با کارفرها و دولت باشد را  قالب مستقل

بوجود آورند و از این طریق مبارزات کارگری را در چهارچوب قوانين ارتجاعی و ضد کارگری 

  .جمهوری اسلامی محصور کنند

در مورد جنبش کردستان  هم  حرکت ليبرالی  در صدد بود که با دست اندازی به عرصه 

جنبش انقلابی کردستان این جنبش را کنترل کند، آن را از محتوای دمکراتيک و رادیکال خود 

این جریان می . خالی نماید و در خدمت نقشه های عمومی اش برای آینده ایران بکار گيرد

خواست با تلاش تدریجی و گام به گام  برای انجام پاره ای اصلاحات و گرفتن امتيازاتی در 

مگر همين گرایش ليبرالی . مبارزات مردم کردستان را فرو بنشاند  ،فرهنگ ملیزمينه های 

داد سخن می  "مسالمت جویانه"مطلوبيت روشهای  درکه  در خارج و داخل کشور نبودند

به مبارزه مسلحانه نيروی پيشمرگ   ،نفی خشونت و راههای خشونت بار زیر لوایو  دادند،

ا به خاطر پشتيبانی از فعاليت مسلحانه نيروی حمله می کردند و مردم کردستان ر

و می خواستند مردم کردستان را از یکی از ابزارهای مبارزه و  نمودندپيشمرگ سرزنش می 

اگر کومه له در کردستان قاطعانه . مقاومت خود برای هميشه و بطور استراتژیک محروم کنند

ليبرالی نمی پرداخت، هيچ و خستگی ناپذیر به افشای استراتژی سياسی و پروژه های 

معلوم بود که مماشات جریانات ناسيوناليست با ليبرالها چه عواقب و پيامدهایی برای 

  ؟ببار می آوردجنبش کردستان 

. در جنبش زنان باید تناقض استراتژی ليبرال ها را با پلاتفرم مطالباتی شان بر ملا کرد

بدون تعرض به سرمایه  مطالبات جنبش زنان در زمينه رفاهی و در زمينه برابر سازی با مردان

فریاد  هزار بارهم از برابری زن و مرد در امر طلاق. تحقق نمی یابدو مناسبات سرمایه داری 

مادام که زمينه اقتصادی این برابری حقوقی را فراهم نکرده ایم، مادام که زنان  ،يمدهسر 

سر پای خود بایستند برابری حقوقی زنان در امر  بطور مستقلنتوانند به لحاظ اقتصادی 

هزینه تامين استقلال اقتصادی زنان از کجا می آید؟ باید به . طلاق عملی نمی شود

ی از ارزش اضافه کسب شده را، از جيب آقایان سرمایه دار سرمایه تعرض کرد باید بخش

هزینه رشد  بيمه بيکاری، بيرون کشيد و با آن هزینه تامين استقلال اقتصادی زنان،

با استراتژی . را تامين کرد... استعدادهای آنان، هزینه پایان دادن به کار بردگی خانگی و 

تحقق  حتی برابری حقوقی زنان ،می کنند که از ماندگاری مالکيت خصوصی دفاع ليبرال ها

. بنابراین نباید بگذاریم که ليبرال ها جنبش زنان را دنبال نخود سياه بفرستند. نمی یابد
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ليبرال ها بنا به ماهيت سياستها و استراتژی که دارند نمی توانند جنبش زنان را از سطح به 

با سياست زدائی از ليبرال ها . دعمق ببرند و زنان کارکن و زحمتکش را به حرکت در آورن

  .روان کنند "آخوندهای ترقيخواه"را دنبال  جنبش این می خواهند جنبش زنان، 

جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به دليل اینکه جنبش دانشجویی طی یک دوره نسبتا 

 و توان ،جریانات ليبرال بود از ظرفيت هاطولانی تحت نفوذ و سلطه سازمان تحکيم وحدت و 

ليبرال ها رهبری هر جنبشی را بر . انرژی آن در مبارزه با جمهوری اسلامی محروم ماند

در  جنبش دانشجویی .می کنندعهده داشته باشند، آن را فلج و از محتوای انقلابی تهی 

عليرغم همه  به رهبری بخش چپ و سوسياليست جنبش دانشجویی اتنه سالهای اخير

مبارزات صرفا صنفی را پشت سر  تنگ محدوده نستتوا کم و کاستی هایی که داشت

گذارد و خود را از زیر نفوذ سازمان تحکيم وحدت و دیگر جریانات اصلاح طلب و ليبرال بيرون 

کشد و با زنده کردن سنت سوسياليستی و دیرینه جنبش دانشجویی و تلاش در جهت 

  .هانه مردم ایران باز یابدپيوند با جنبش کارگری جایگاه واقعی خود را در جنبش آزادیخوا

استراتژی سوسياليستی با  های تفاوت يت بخشيدن بهشفاف و تنها با روشن کردن

زمينه استراتژی ليبرالی در عرصه های مختلف است که ميتوان در جریان مبارزات توده ای  

اما . را مورد بررسی قرار داداتحاد عملها و همکاریهای معينی  با گرایشهای ليبرالی   برخی

جریان سوسياليستی  ،دندر برخورد به جریان ليبرالی تجویز می کن این رفقاسياستی را که 

 ،نه تنها به زیان جنبش سوسياليستی را به دنباله رو جریان ليبرالی تبدیل می کنند و این

کراتيک در مبارزه برای تحقق خواستها و مطالباتشان و در وبلکه به زیان جنبش های دم

   .ا جمهوری اسلامی استمبارزه ب

و با نشان دادن کارساز بودن راهکارها  ،بنابراین ما با حضور فعال در جنبش های اجتماعی

و استراتژی سوسياليستی برای تحقق خواستها و مطالبات دموکراتيک این جنبش ها، 

تلاش می کنيم که رهبری سوسياليستی را بر این جنبش ها تامين کنيم، این جنبش ها را 

ه متحد طبيعی جنبش کارگری در امر سازماندهی انقلاب کارگری تبدیل کنيم، پایگاه ب

اجتماعی انقلاب کارگری را گسترش دهيم و این روند را بخشی از استراتژی 

 .کمونيست ها می دانيم سوسياليستی

  

  " دادن کومه له به مسئله ملی کم بها" کهنهداستان       

بيانيه خود را به مسئله ملی در کردستان اختصاص داده  5بند  "کومه له"جمع فعاليت به نام 
می  ،در این بند بعد از آنکه ما را به دنباله روی از نگرش شوینيستی متهم می کنند. اند
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گاه . هم است و گاه نيستمن سرنوشت ملی يدر اين ارزيابی های پر مغلطه ای که شاهدش هستيم گاهی حق تعي": نویسند
اگر ملت کرد بخواهد تقاضای استقلال . گاه مرز کردستان معلوم است و گاه نيست. را بايد ملت کرد ناميد، گاه نهمردم کردستان 

کند بايد با آن همراه شد و اگر چنين خواستی مطرح نکند و بخواهد در چهارچوب ايران باقی بماند، ديگر ملت نيست و يا نبايد 
گاه مسئله ملی، امر بورژوازی است و آنرا . مان حق شهروندی برايش کافيستهمچون ملت و دارای حق ملی ظاهر گردد و ه

  )  تاکيد از من است ...بيانيه اعلام فراکسيون (.، و گاه خير بايد چپ نيز دخالتی بکندبايد به احزاب ناسيوناليست واگذاشت

لمی را همانطور که مشاهده می کنيد این جمع بر خلاف ادعاهایشان که قرار بود یک متد ع
در نقد دیدگاههای حزب و کومه له بکار ببندند، بدون استناد به اسناد تشکيلاتی در این 

تکرار شده  منشعبين سابق کومه لهمجموعه ای از اتهامات که قبلا بارها از زبان  ،زمينه
در ( است را پشت سر هم ردیف کرده اند، که با توجه به اسناد متعدد کنگره های کومه له 

، که همگی در دسترس عموم  )2()مراجعه شودينه بعنوان نمونه به قطعنامه مصوب کنگره دهم این زم
اما زمينه تکرار این ادعا  .هستند، نيازی به اثبات بی پایه بودن این ادعاها در اینجا وجود ندارد

و چيست؟ واقعيت این است که کومه له نگاه متفاوتی به جنبش مردم کرستان دارد، نقشه 
نقشه ای که  ،متفاوتی برای رفع ستم ملی و آزادی و زندگی بهتر برای این مردم داردراه 

بگذارید برای . باب طبع این مدعيان نيست  و اینگونه ادعا ها از همين جا ناشی ميشوند
روشنتر شدن بيشتر موضوع و مختصات این راه متفاوت که اینچنين مخالفين آنرا خشمگين 

  :ه دهه اخير مبارزات مردم کردستان مراجعه کنيمکرده است، به پيشينه س

رشد مناسبات سرمایه داری، عميق تر شدن شکاف مابين فقر و ثروت، رشد آگاهی و 
بيداری طبقاتی و سرانجام وجود حرکت سياسی سوسياليست و رادیکال برخوردار از 

  .ر بوده اندمقبوليت توده ای ، خصلت نمای جامعه تغيير یافته کردستان در سه دهه اخي

حتی در سالهای نخست پس از برسرکار آمدن رژیم اسلامی هم، که خواست خودمختاری 
در راس تمام خواستها و مطالبات دیگر قرار گرفته بود و فشار و سرکوب وحشيانه جمهوری 
اسلامی روحيه وحدت طلبی را به شدت رواج داده بود، بازهم منافع متضاد طبقات در دل 

در دنيای واقع انتظار و توقع کارگر کرد با انتظار و توقع .  را نشان می داد این وضعيت خود
آنچه روشن بود وجود این حرکت . سرمایه دار کرد از برنامه خودمختاری آشکارا متفاوت بود

عينی بود که کارگر مجرایی برای ابراز وجود می خواست و تلاش می کرد که با خواست و 
  .و صحنه سياست شودمطالبات خودش وارد عرصه 

اینکه در آن مقطع در تدوین برنامه خودمختاری کومه له، مطالبات کارگری به داخل برنامه 
در  گانخودمختاری راه می یابند، تنها یک مسئله معرفتی و یا نتيجه کم تجربگی نویسند
تماعی تهيه و تدوین برنامه نبوده است، بلکه در واقع بازتاب مبارزه و خواست یک نيروی اج

  .تازه به ميدان آمده بود که به اشکال مختلف ابراز وجود می کرد

و با گسترش آزادیهای دمکراتيک بلافاصله شاهد شکل گيری تشکلهای  57بعد از انقلاب 
اتحادیه کارگران فصلی و بيکار سنندج، خانه . کارگری در شهرهای مختلف کردستان بودیم

دیکار کارگران بانه، کانون کارگران بيکار سردشت، کارگر سنندج، خانه کارگر مهاباد، سن
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اتحادیه کارگران نقده، اتحادیه کارگران بوکان، اینها همه تقریبا همزمان و به فاصله کوتاهی 
از هم در شهرهای کردستان بوجود آمدند، و با تظاهرات و تحصن در فرمانداریها و اعتصابات 

در این دوره آزادی . ی را به رژیم تحميل کردندخود در بسياری از موارد خواست بيمه بيکار
بی قيد و شرط سياسی، آزادی بيان و مطبوعات و آزادی ایجاد تشکل با اتکا به حضور 

در این دوره جمعيت های دفاع از آزادی در . کارگران و تهيدستان جامعه عملی شده بود
ر مقابل مالکان زمين اتحادیه های دهقانی د بسياری نقاطبيشتر شهرها برپا شدند، در 

ایجاد بنکه ها و شوراهای محلات در شهر سنندج بعنوان یک حرکت و ابتکار . شکل گرفتند
توده ای از پائين همگی نشان از یک رادیکاليزاسيون اجتماعی داشت، کومه له با حضور در 
انع این ميدانهای مبارزه بود که آبدیده شد و سعی کرد به نيازهای آن پاسخ بگوید و مو

  . پيشروی آن را برطرف کند

در واقع کومه له قبل از یورش رژیم به کردستان و قبل از اینکه خواست خودمختاری به صدر 
مطالبات جنبش کردستان بياید ميخ خود را کوبيده بود و روند تبدیل شدن به بخشی از 

درست و بموقع  صد البته اتخاذ تاکتيک. اعتراض کارگران و مردم زحمتکش را شروع کرده بود
در مقابل یورش رژیم و تلاش برای سازمان دادن مقاومت مسلحانه وزن و اعتبار کومه له را 
بالا برد، و ارائه برنامه خودمختاری آنگاه که این خواست مطرح شد و دیگر مطالبات را تحت 
الشعاع خود قرار داد نشان از احساس مسئوليت کومه له در مقابل جامعه و یک جنبش 

کومه له با درک این واقعيت که کارگر کرد بيش از سرمایه دار کرد از ستم . می داداقعی و
ملی رنج می برد و با این هدف که ناسيوناليسم کرد نتواند با انگشت گذاشتن بر وجود 

با دولت مرکزی تبدیل کند،  سازشبه نيروی ذخيره خود در را  کارگر کرد ستمگری ملی 
منافع طبقه کارگر به نيازهای مقاطع مختلف مبارزه عليه این ستمگری  تلاش کرد تا از زاویه

  .و نيازهای جنبش ملی نيز پاسخ گوید، و در این راه موفق هم بوده است

موضع سوسياليستی نمی توانست غير از این باشد، چون جنبشی که اینبار در کردستان 
ر و يدر نتيجه تغي. نبودبرپا شده بود بهيچوجه در ادامه خطی جنبشهای ملی گذشته 

تحولات اقتصادی و اجتماعی که در جامعه کردستان بوقوع پيوسته بود طبقه کارگر با 
خواستها و مطالبات ویژه خود پا به ميدان گذارده بود و در صحنه سياسی جامعه حضور 

ر و تحولات نمی توانست کل فضای سياسی جامعه را تحت تاثير خود قرار يداشت و این تغي
در واقع در جامعه ای که مردم آن در مقابل یورش رژیم اسلامی دست به مقاومت . دهدن

یکی استرتژی احزاب . متفاوت عمل ميکردند  سياسی زده بودند دو استراتژی
آنها مبارزه بر عليه دولت مرکزی در چهار چوب مسئله ملی  یناسيوناليست کرد که برا

تماعی را به آینده نامعلوم موکول ميکرد و نفس محدود ميماند و  هرگونه تحول پيشرو اج
مبارزه بر عليه ستم ملی هم از تلاش برای کسب امتيازات سياسی برای این احزاب و 

دیگری استراتژی . مشارکت آنها در قدرت محلی در کردستان فراتر نمی رفت
که  ودطلبانه ای متکی ب برابریبر مطالبات  سياليستی کومه له در کردستان بود کهسو

خودآگاهی نيروی خود را از بالا رفتن این استراتژی . اکثریت آحاد این جامعه خواهان آن بودند
مبارزه دهقانان فقير  از مبارزه عليه بی حقوقی و ستمگری بر زنان، ازطبقاتی کارگران 
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می روستا برای دستيابی به زمين و مبارزه برای آزادیهای دمکراتيک و پاسداری از آنها 
  . جایگاه مبارزه برای رفع ستم ملی در این استراتژی شفاف و روشن بود. تگرف

یورشهای جمهوری . وجه مشترک این دو استراتژی  مبارزه عليه ستمگری ملی است
اسلامی و اشغال کردستان اگرچه ضرورت مقاومت یکپارچه در مقابل رژیم را پيش کشيده با 

با عقب نشينی مبارزه مسلحانه و . از بين ببرداینهمه نتوانسته تمایزات بين این دو را 
اینبار کردستان به  1362اشغال و ميليتاریزه کردن کردستان از جانب رژیم در اواخر سال 

ميدان اعتراض و مبارزه مردم ستمدیده  عليه زور و فشارهای ناشی از حضور نيروهای رژیم 
یگر عوارض جنگی در شهر و روستا در کردستان تبدیل می گردد، مبارزه عليه سربازگيری و د

ادامه می یابد، کوره های آجرپزی  در کردستان و دیگر نقاط که کارگران فصلی کرد در آن به 
. کار مشغولند به کانون اعتصابات و مبارزه برای دستيابی به مطالباتشان بدل می شود

بود که طی  1368و  1367، 1366برگزاری مراسمهای اول ماه مه شهر سنندج در سالهای 
آن هزاران کارگر با خواستها و شعارهای مستقل خود حضور یافتند و در قطعنامه های خود 
مبانی یک قانون کار کارگری را طرح کردند، از جلوه های برجسته رشد این جبنش طبقاتی 

  .بودند

ارزه اینها گوشه ای از واقعيت مبارزه در کردستان ایران است و همين واقعيات در ميدان مب
جنبش . سياسی است که به جنبش کردستان ایران خصلت انقلابی بخشيده است

 حزب سياسیاکردستان تنها جنبش برای رفع ستم ملی نيست و ميتوان گفت که 
د و باز همين واقعيات و نرا بر جامعه غالب کن افق خود اند نتوانسته  ناسيوناليست کرد

رهبری است که جنبش انقلابی کردستان  حضور جریان رادیکال و سوسياليست در صحنه
  .ایران را از جنبشهای ملی در کردستان ترکيه و عراق متمایز می سازد

اگر حال با توجه به تمام آنچه که گفته شد و با توجه به روندهای عينی در جامعه کردستان 
ما  بر وظایف طبقاتی و سوسياليستی کومه له تاکيد کردیم، آیا این بدان 

  ؟" مسئله ملی را به احزاب ناسيوناليست واگذاشته ایم"که ما  معناست 

کومه له اساسا با پرداختن به مسائل مربوط به مبارزه کارگران، مبارزه عليه بی حقوقی زنان 
و تبدیل شدن به سنگر دفاع از دمکراسی انقلابی و ظاهر شدن بعنوان مدافع پيگير رفع 

آیا .  ته به یک جریان اجتماعی تبدیل شودستم ملی در صحنه سياسی کردستان توانس
جریانی با این پيشينه مبارزاتی و در حالی که جمع کثيری از بهترین مبارزان صفوف خود را 
در سنگر دفاع از دستاوردهای جنبش انقلابی کردستان از دست داده است، با تاکيد مجدد 

ناسيوناليست واگذار بر وظایف سوسياليستی خود رهبری جنبش کردستان را به احزاب 
  کرده است؟ 

فدراليسم که تحقق آن به آرمان و آرزوی احزاب ناسيوناليست کرد تبدیل شده است تلاشی 
 ،دنبه ملتشان عشق نمی ورز  آنها.  است برای سهيم شدن در قدرت سياسی و دولت

ی از این روست که  این احزاب م. ملت باید ابزار دستيابی آنها به قدرت سياسی باشد
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کوشند تمام مسائل و کشمکشهای جامعه کردستان را به کناری نهند،  احزاب 
ناسيوناليست کردبا سرپوش گذاشتن بر روی منافع متضاد طبقات اجتماعی،  می خواهد 

آنها احزابی . دنافق و دورنمای خود را به افق و دورنمای همه مردم کردستان تبدیل کن
امروز منافع سياسی  و اقتصادی این طبقه را نمایندگی بورژوایی هستند نه به اعتبار آنکه 

ميکنند بلکه به این اعتبار که اميد خود را برای سهيم شدن در قدرت در تدوام  مناسبات 
بورژوازی کرد بعنوان یک . استثمارگرانه سرمایه داری در جامعه کردستان و ایران می یابند

اندن در چهاچوب مرزهای کردستان از طبقه مدتهاست که  علاقه خود را برای محدود م
ابد و محدودیتی یدست داده است ، منافع اقتصادی خود را در فراتر رفتن از این مرزها می 

برای استثمار نيروی کار ارزان هر جا که مقدور شد برای خود نمی شناسد و جهانی شدن 
و فراهم کرده سرمایه و سيستم به هم پيوسته بازار جهانی هم این موقعيت را برای ا

رسالت زدودن عوارض سياسی و فرهنگی و حقوقی نظام سرمایه داری از این . است
جامعه و غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی آن بر دوش طبقه کارگر آگاه و متشکل  قرار گرفته 

سير تغيير و تحولات کردستان این وظيفه تاریخی را بر دوش طبقه کارگر و نيروی .  است
خته تا جنبش انقلابی را به پيش برد و هواداران فدراليسم را حال در هر سياسی اش اندا

  .پوششی که باشند را نيز بدنبال خود بکشد

 این رفقا در این مبحثدر حاشيه بی مناسبت نيست که این نکته را هم اضافه کنيم که 
ما بيگانه است برای بيان منظور خود فرهنگ لغات ویژه ای را بکار ميبرند که با ادبيات جریان 

بعنوان  .و تا حدودی نشانه هایی از گرایش سياسی و فکری جدید آنها را بدست می دهد
به جای اصطلاح جریان کمونيستی و سوسياليستی که در کردستان تداعی کننده  مثال 

" چپ مستقل"، و "چپ راستين"، "چپ  کردستان" ترمينولوژیبارها و کرارا . کومه له است
بکار گرفتن این عبارات و تعبير ها بجای نام بردن از جریان کمونيستی در  .اند را بکار برده

در این آشفته بازار سياست که هر حزب و نيرویی می . کردستان بهيچوجه تصادفی نيست
تواند خود را در جناح چپ جریان بغل دستی خودش تعریف کند، اصطلاح چپ راستين و چپ 

های _برای مثال حزب دمکرات. به ذهن تداعی نمی کندمستقل هيچ مفهوم طبقاتی ای را 
کردستان ایران می توانند خود را جناح های چپ و راست همدیگر معرفی کنند،  و 

این رفقا همچنين . زحمتکشانی ها ادعا  کنند که در جناح چپ حزب دمکرات قرار دارند
ر ادبيات ما مدتها است در حاليکه د، را بکار می برند " جنبش ملی دمکراتيک" ترمينولوژی

جریان کمونيستی کومه له در  جنبش کردستان، این جنبش   حضور اجتماعیبه اعتبار  که 
  . خصلت نمایی می شود "جنبش انقلابی مردم کردستان"بعنوان 

  

  "کومه له" فعاليت بنام "فراکسيون"

سياسی این رفقا نقد دیدگاهها و استراژی  باتلاش شد که  بالا سطور تاکنون و در لابلای 
که از جانب این  "فعاليت به نام کومه له"این نکته را نيز اثباتا نشان دهيم که انتخاب عنوان 

و استراتژی  آنهارفقا انتخاب شده است، به لحاظ سياسی مشروعيت ندارد، چون دیدگاه 
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ش خواهد در اینجا تلا. که در پيش گرفته اند با هيچ مقطعی از تاریخ کومه له خوانائی ندارد
  . فاقد مشروعيت است نيزشد تا نشان دهيم که انتخاب این عنوان به لحاظ تشکيلاتی 

کومه له بعنوان یکی از نيروهای اصلی در _ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
شمسی پرچم  1362پروسه تشکيل حزب کمونيست ایران شرکت کرد و در شهریور ماه 

را بر افراشت، آن زمان همه نيروهای شرکت کننده در پروسه تاسيس حزب کمونيست ایران 
که کومه له همچنان تحت عنوان کومه  بر این ضرورت تاکيد کردندتشکيل حزب کمونيست، 

به رسميت شناختن این حق و ثبت آن . له به فعاليت سياسی خود در کردستان ادامه دهد
حفظ این نام، بلکه نتيجه مشاهده در اساسنامه حزبی نه در نتيجه پافشاری کومه له بر 

 در واقعيت این بود که. واقعيات جامعه کردستان و پاسخ درخور و مناسب به این واقعيات بود
ر و تحولات سياسی یک دوره، کومه له در نقش یک تشکيلات يدل اوضاع انقلابی و تغي

ر کردستان ، انقلابی و توده ای با نقطه عطف های یک جنبش توده ای وسيع دکمونيستی
کومه له به یک جریان قابل اعتماد و محبوب در ميان توده . جوش خورده و در هم آميخته بود

  . های کارگر و مردم زحمتکش کردستان تبدیل شده بود

تشکيلاتی که این موقعيت را در جامعه کردستان پيدا کرده بود در درون صفوف حزب 
ی این حق برایش به رسميت شناخته کمونيست ایران هم بدون هيچ حساسيت و مخالفت
چارت سازمانی  اساسنامه و اگر در. شده بود که تحت نام کومه له به فعاليت ادامه دهد

حزب، کومه له مانند سازمان کردستان حزب کمونيست ایران شناخته می شد و از این 
ن نشد که موقعيت متناسب با وزن اجتماعی خود برخوردار بود، اما این امر هيچگاه مانع آ

کومه له و ارگانهای مختلف آن چه در مناسبات درون تشکيلات و چه در سطح اجتماعی به 
نام کومه له معرفی و شناخته شوند، حتی رژیم جمهوری اسلامی دولتها و احزاب و 

  . می شناسند با همين نامرا نيروهای سياسی منطقه کومه له 

ان پيشمرگ کومه له، خانواده جانباختگان در مدت نزدیک به سه دهه گذشته اصطلاح و عنو
کومه له، کميته مرکزی کومه له، نمایندگی کومه له، ، رادیوی کومه له، روز پيشمرگ کومه 

زیون کومه یو این روزها تلو ...له، خانواده پيشمرگ کومه له، له، روز کومه له، هوادار کومه 
  .له برای همه مردم کردستان و منطقه نامی آشناست

پيوستن کومه له به پروسه . کومه له از این واقعيتهای اجتماعی سرچشمه می گيرد نام
تشکيل حزب کمونيست ایران نه تنها خدشه ای به این واقعيت اجتماعی وارد نکرده است 

با توجه به این واقعيات و حضور هميشه در . بلکه به آن نيرو و توان تازه ای بخشيده است
مطابق کدام منطق تشکيلاتی عنوان کومه له را برای فعاليت خود این رفقا  ،صحنه کومه له
  . انتخاب کرده اند

اگر اعضای تشکيلات مخفی در شهر و مناطق مختلف کردستان را که ستون فقرات 
پنج درصد " کومه له"تشکيلات کومه له هستند به حساب آوریم، جمع فعاليت تحت نام 

 دنباله روی ازگونه است که برخی از این رفقا به اعضای تشکيلات را نيز شامل نميشوند، چ
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اگر تاکنون  .و از خودشان به نام کومه له نام می برند حکاسازمان زحمتکشان از ما بعنوان 
را نشان داده  "کومه له  فعاليت تحت نام فراکسيون"عدم مشروعيت سياسی و تشکيلاتی 

نی بنام کومه له مهر مشروعيت ایم، یقين داریم که مردم کردستان هم به هيچ فراکسيو
  .نخواهند زداجتماعی 

از ماده دوم فصل دوم اساسنامه تحت عنوان اصول تشکيلاتی  5این رفقا با استناد به بند 
به محفوظ بودن حق اقليت هر سازمان این بند . فراکسيون خود را اعلام کرده اند

ات خود با اکثریت حزبی برای آنکه  همه اعضای آن سازمان را از نظر و اختلاف
این رفقا تا کنون نه تنها کل تشکيلات را از نقطه نظرات خود  .مطلع نماید، تاکيد می کند

بنابراین به . با خبر کرده اند بلکه دیدگاه و نظرات خود را در سطح علنی نيز منتشر کرده اند
  .هيچ وجه تشکيل فراکسيون از این بند استنتاج نمی شود

سيون جهت گيری عمومی کنگره سيزدهم کومه له به درست این بود که در مورد اعلام فراک
با این عنوان برسميت شناخته نشود و با هر عنوان دیگری هم کاملا بستگی این فراکسيون 

دارد به اینکه دیدگاهها، اهداف و سياستهای آن در چهارچوب برنامه و استراتژی و 
در درون یک حزب  وجود فراکسيون .جدسياستهای حزب بعنوان یک دیدگاه انتقادی بگن

دارای دیدگاههای انتقادی نسبت به جنبه هایی از منطقی است که  در صورتی سياسی
تا  گرفته و نه اینکه سرتاپای موجودیت حزب از قواره تشکيلاتی ،خط رسمی حزب باشد

   .زیر سئوال ببردبرنامه و استراتژی آنرا 

ی تصميم گيری قطعی در این رابطه را به کميته مرکزی البته کنگره بنا به دليل اساسنامه ا
اندکی تعمق بيانيه اعلام فراکسيون فعاليت بنام کومه له را  کس باهر . حزب واگذار کرد

مطالعه کرده باشد به وضوح متوجه این امر خواهد شد که این رفقا نه تنها با فلسفه وجودی 
راتژی سياسی حزب کمونيست ایران و حزب کمونيست ایران بلکه با برنامه، مبانی است

این . سياستهای آن مخالف هستند بخش عمدهکومه له، دیدگاه های این تشکيلات و 
سطح از اختلافات نه تنها مشروعيت سياسی و تشکيلاتی این فراکسيون را به زیر سوال 

بول برنامه می برد، بلکه این تناقض را نيز پيش می آورد که این رفقا در حالی که می دانند ق
این تناقض را  ،حزب کمونيست ایران یکی از پيش شرطهای عضویت در این تشکيلات است

   با این درجه از تقابل با خط رسمی حزب ، چگونه توضيح ميدهند؟ با علام فراکسيونی 

  

 جمعبندی

فاقد یک  "فراکسيون"در این نوشته تلاش شد تا نشان داده شود که نویسندگان بيانيه 
این رفقا با فلسفه وجودی کومه له و حزب کمونيست . ژی سوسياليستی هستنداسترات

ایران یعنی مبارزه برای سازماندهی انقلاب کارگری و تصرف قدرت سياسی از جانب طبقه 
این رفقا تلاش طبقه کارگر برای انقلاب کارگری و تصرف قدرت . سر سازگاری ندارند کارگر
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ی است را محکوم به د زیر بنای قوی اقتصادی و صنعتاز آنجا که جامعه فاق ،سياسی را
این تلاشها را برابر با سوق دادن طبقه کارگر به لبه پرتگاه  شکست می دانند و

  .سوسياليسم فقر ارزیابی می کنند

دادند در  تنزل و متعارف سم را تا حد یک ليبراليسم بی آزاراین رفقا فقط آنگاه که مارکسي
در  از متفکرین معاصر خود"  ویدمير"به  مارکس در نامه ای  .مقابل آن سجده می روند

، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه گفته است  شدر مورد خود 1852مارس 
مدتها قبل مارکس گفته است، . او نبوده استکشف مبارزه ميان آنها، هيچ کدام از خدمات 

و اقتصاد دانان بورژوازی تشریح اقتصادی  قاتبمبارزه طمورخين بورژوازی تکامل تاریخ  ،از من
که وجود طبقات  این نکات بوده استکه من کرده ام اثبات  یکار . طبقات را بيان داشته اند

ناچار کار را  ارزه طبقاتیمباین که ، و معين تکامل توليد استفقط مربوط به مراحل تاریخی 
است به سوی نابودی هرگونه  فقط گذاری و این حکومت منجر می سازد حکومت کارگریبه 

  ... .طبقات و 

اولا این رشد  ،مارکس می توان گرفت این است کهدو درس عمده ای که از این آموزش 
مبارزه طبقاتی است نه رشد نيروهای مولده که به انقلاب کارگری و حکومت کارگری منجر 

نوز مارکسيست دوم اینکه کسی که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد ه ،می شود
نيست، مارکسيست فقط آن کسی است که قبول نظریه مبارزه طبقات را تا قبول نظریه 

مانند بسياری از ليبرالهای عالی  ما رفقایاین . انقلاب کارگری و حکومت کارگری بسط دهد
  .مقام، مارکس را فقط بعنوان یک اقتصاد دان و فيلسوف قبول دارند و نه بعنوان یک انقلابی

نی که این رفقا استراتژی صنعتی کردن جامعه به رهبری بورژوازی را در پيش می گيرند زما
اینبار در همه عرصه  ،و از انقلاب کارگری و استراتژی سوسياليستی رویگردان می شوند

در . سياست و تاکتيکهای متناظر با همين استراتژی را اتخاذ می کنند ،های مبارزه طبقاتی
اجتماعی به سوسياليستها و به کل چپ ایران موعظه می کنند که برخورد به جنبشهای 

برویم و از  ليبرالها پشتيبانی کنيم و هرگونه مقابله با ليبراليسم بورژوایی را عامل مغشوش 
  .شدن اذهان مردم معرفی می کنند

 ،که در یک استراتژی سوسياليستی دارد را از آنجا که جنبش کارگری آن جایگاه و موقعيتی
که در  گرانه از این جنبش، پيشرویهایی ر استراتژی این رفقا ندارد، با ارزیابی سطحی ند

پا به ميدان . نمی بينندرا اعماق این جنبش و بر بستر همين مبارزات دفاعی جریان دارد 
جنبش کارگری، به عقب راندن جناح راست که  گذاشتن نسلی از فعالين سوسياليست

به زائده ليبر اليسم ایران تبدیل کند، تلاشهای گسترده ای  می خواست جنبش کارگری را
 د گرایششکل یابی کارگران در جریان است، نقشی که حضور این جنبش بر رشتکه برای 

نادیده گرفته می شود تا ناکارائی  ،کرده دیگر جنبشهای اجتماعی ایفا سوسياليستی در 
که انقلاب می داند  از آن نتيجه استراتژی سوسياليستی که طبقه کارگر را نيروی محر

  .دنبگير
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این رفقا در برخورد به مسئله ملی در کردستان، تحت این عنوان که کومه له رهبری جنبش 
ملی را به احزاب ناسيوناليست واگذار کرده است، با بکار بردن ترمينولوژی جنبش ملی 

دهه گذشته که  3ن طی دمکراتيک، روند پولاریزاسيون و تعميق مبارزه طبقاتی در کردستا
موجبات رشد جنبش سوسياليستی در کردستان را فراهم آورده، نادیده گرفته و با تنزل 
دادن جریان کمونيستی کومه له تا حد یک جریان چپ کردستانی، آن را بعنوان جناح چپ 
جنبش ملی دمکراتيک کردستان به دنباله رو بی چون و چرای احزاب بورژوا ناسيوناليست 

یعنی این رفقا در ابتدای راهی قرار دارند که عبداالله مهتدی با اعتماد بنفس . ل می کنندتبدی
  .و کاردانی بيشتری آن را پيموده است

این رفقا برنامه کومه له برای حاکميت مردم در کردستان را از آنجا که بر یک ساختار 
ليبرالهای ایران ست کرد و شورایی متکی است و از همين رو با مزاج احزاب بورژوا ناسيونالي

  .را ذهنی، غير عملی و غير قابل اجرا می دانند خوانایی ندارد،

موانع  و از آنجا که خود را در چهارچوب جنبش کمونيستی جهان ارزیابی نمی کنند  این رفقا

سر راه توده ای شدن حزب کمونيست ایران و جریان کمونيستی بطور عام را معضل خود 

شرایطی که ارزیابی نفی گرایانه از حزب ارزش سياسی دیگری برای آنها  نمی دانند و در

  . پيش گرفته اندسياست انحلال آن را در پيدا کرده، 

با برنامه " کومه له"به نام  اکنون باید بر همه روشن شده باشد که اختلاف نظر جمع فعاليت
. دارد استراتژیک ه هایپای ،ب کمونيست ایرانسياستها و تاکتيکهای کومه له و حز و همه
 ،ی سياسی این رفقا که ملقمه ای است از ناسيوناليسم و سوسيال دموکراسیاستراتژ
مخالفتهای آنها با برنامه، سياستها و تاکتيکهای کومه له و حزب کمونيست و  مواضع و کليه

د را تصویر سياهی که نامسئولانه و به ناحق از مناسبات درونی این تشکيلات ارائه می دهن
  .به مانند حلقه های یک زنجير به هم وصل می کند

این رفقا با این مبانی فکری و در حالی که پافشاری ما بر حفظ و موجودیت حزب کمونيست 
عاملی برای نگاه داشتن مجموعه ای از انسانها در قيود توهمات و خودفريبی و سرانجام بازيچه شدن " ،ایران را

 )...بيانيه اعلام فراکسيون (،"می کنندعيت منافعی حقير و کوته بينانه را تعقيب در دست کسانی که از اين وض
عملا و  "تلاشهای صميمانه"و " وحدت طلبانه"دارند تحت لوای فریادهای  قلمداد می کنند،

معلوم نيست انحلال    .این تشکيلات را پيش می برند انحلالدر پراتيک روزانه سياست 
 یکی از هارترین دیکتاتوری های زیر یوغ شرایطی که در هم درآن ،حزب کمونيست ایران

و ثبت آن در تاریخ فعاليت سياسی این  معاصر فعاليت خود را پيش می برد، سرمایه داری
  .رفقا چه افتخاری در بر دارد

  1387مرداد 

 2008 اوت 
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   ----- ----------------------------------زيرنويس  

در سايت های حزب کمونيست  آن انتشار يافته و متن 1387در تير ماه  " کومه له"کسيون فعاليت بنام بيانيه اعلام فرا  -)1
                            .ايران و کومه له موجود است

  قطعنامه کنگره دهم درباره استراتژی، سياست و تاکتيکهای ما در قبال مسئله ملی در کردستان ايران -)2

  :مقددمه

مردم کردستان در سياستهای عملی و رسمی و در قوانين رژيم اسلامی حاکم نيز عملا . ک واقعيت انکار ناپذير در کردستان استستم ملی ي
مناطق کردنشين غرب ايران بر طبق يک سياست تبعيض آميز شوينيستی از لحاظ اقتصادی عقب . شهروندان درجه دوم به حساب آمده اند

کليه مسئولين اداری محلی در سطوح مختلف با . و نوشتن و آموزش به زبان مادری در مدارس ممنوع استخواندن . نگاه داشته شده است
سياستهای . ين می شونديدخالت بوروکراتيک دولت مرکزی و از ميان افراد غير کرد و يا کردی که مجری سياستهای تبعيض آميز هستند، تع

مانی، آموزشی و فرهنگی و خدماتی ديگر، مداوما اعمال می شود که بازتاب آن در بالا تبعيض آميز در همه زمينه های مختلف پزشکی و در
بقاء بيسوادی  ،افتادگان، محروميت از خدمات شهریبودن ميزان مرگ و مير اطفال، پائين بودن سن متوسط، زندگی دشوار پيران و از کار 

ک همه کارگران و اقشار تهيدست جامعه ايران است اما با وجود اين اگرچه موارد فوق درد و رنج مشتر. و غيره بوضوح می توان ديد
  .کردستان ايران در همه موارد فوق در پايين ترين رده ها در مقايسه با بقيه نقاط ايران قرار دارد

عليه اين تبعيض و حکومتهای مرکزی پادشاهی و اسلامی، دهها سال است بنام حفظ تماميت ارضی ايران هر حرکت حق طلبانه ای را که بر 
رفع ستم ملی از نظر ما يعنی پايان دادن به همه اين بی حقوقيها و . نابرابری صورت گرفته است، به وحشيانه ترين شيوه سرکوب نموده اند

  .تبعيضات

آمريکا در صحنه  فروپاشی اتحاد شوروی و تاثيرات آن بر آرايش جهان سرمايه داری، پايان جنگ سرد و آغاز دوره يکه تازی و قدرقدرتی
جهان، سرعت پيدا کردن روند جهانگيری سرمايه، ظهور جريان اصلاح طلبی در صفوف رژيم اسلامی، رويدادهای سياسی در بخشهای 

يت و حساسيت اين شرايط، اهم. ، همه و همه شرايط متفاوتی را برای کار ما در کردستان ايران بوجود آورده اند....ديگر کردستان و 
در چنين شرايطی تاکيد بر سياستها و مواضعی . تيک کمونيستها در قبال مسئله ملی در کردستان ايران  بخشيده اندکاه سياست و تبيشتری ب

کومه له بعنوان جريان راديکال و کمونيست که همواره . که در گذشته نيز در مورد آنها سخن گفته ايم، يکبار ديگر  ضروری شده است
ملی از مردم کردستان نيز مبارزه کرده است، لازم است تا يکبار ديگر بر خطوط اساسی استراتژی و سياست خود  پيگيرانه برای رفع ستم

  .در رابطه با مساله ملی در کردستان تاکيد نمايد

  مساله کرد در کردستان ايران و پروژه اصلاحات بورژوايی_ 1

هوری اسلامی به يک رژيم متعارف بورژوايی است، در صدد است که با جريان اصلاح طلب که امروز دست اندرکار تبديل کردن رژيم جم
ست اندازی به عرصه جنبش انقلابی کردستان اين جنبش را کنترل کند، آنرا از محتوای دمکراتيک، رهايی بخش و راديکال خود خالی د

هد با انجام پاره ای اصلاحات تدريجی و گام به گام اين جريان می خوا. نمايد و در خدمت نقشه های عمومی اش برای آينده ايران بکار گيرد
جامعه "در يک " حق شهروند"در اين پروژه . اداری و دادن امتيازاتی در زمينه های فرهنگ ملی، مبارزات مردم کردستان را فرو بنشاند

  .، زير سلطه يک دولت مذهبی، قرار است مردم کردستان را از قيد ستم ملی رها سازد"مدنی اسلامی

چنين طرحهايی هرگز به رهايی مردم کردستان از قيد ستم ملی منجر نخواهند شد و در صورت تحقق، در بهترين حالت، اين بورژوازی کرد 
خواهد بود که مورد ستم قرار نمی گيرد، راه مشارکت وی در قدرت محلی و سراسری هموار می شود و سهم خود را از استثمار مردم 

بورژوازی . ی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مسلط در اين جامعه استنستم ملی، سياستی مبن. ردکارگر و زحمتکش می گي
با تبليغ و برجسته کردن جنبه های فرهنگی آن دست اندرکار لاپوشانی کردن آن است و در واقع برای تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان 

  .هنگی برنامه ريزی می کنندکردستان در زير لوای وحدت زبانی و فر
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اگر روزگاری خواست خودمختاری برای رشد بورژوازی کرد می توانست مسير واقع بينانه ای باشد، امروز اين مطالبه، گذشته وی را 
يجی در اکنون سرمايه دار کرد همراه با بورژوازی سراسر ايران تحقق آرزوهای خود را در تعقيب اصلاحات سياسی تدر. نمايندگی می کند

حکومت موجود می بيند، به آن دل بسته است و برای آن برنامه می ريزد تشکيل فراکسيون نمايندگان کرد در مجلس اسلامی، براه افتادن 
انستيتوی فرهنگی، انتشار روزنامه به زبان کردی، باز شدن مجرا برای بعضی فعاليتهای فرهنگی کنترل شده، ، سپردن پاره ای از پستهای 

  .به افراد بومی، اينها همگی روزنه هايی هستند که در اين مرحله در راستای اين پروژه عمومی باز شده اندمحلی 

جنبش انقلابی . طريق پيشبرد پروژه اصلاحات استروند فوق در واقع بخشی از نقشه عمومی بورژوازی ايران برای حل بحران کنونی از 
اما اجرای اين نقشه ها در کردستان با دشواری و . های جريان اصلاح طلب در ايران است حيکی از موانع موجود بر سر راه طرکردستان 

سنت مبارزه و مقاومت انقلابی در کردستان، نفوذ اجتماعی کومه له، توازن قوای مساعدتر مبارزاتی . پيچيدگی های بيشتری روبرو است
افشای اين نقشه ها و آشکار کردن اهداف . کردستان به پيش بروند دراش ازی و رژيم اسلامی ونمی دهند که پروژه های جديد بورژاجازه 

  .فته است، يک وظيفه تعطيل ناپذير کومه له استهواقعی که در پشت انها ن

  درباره شعار فدراليسم در شرايط کنونی_ 2

ن اين شعار، آنرا راه حل واقع بينانه و مبلغا. يکی ديگر از طرح هايی که در رابطه با رفع ستم ملی مطرح می شود، شعار فدراليسم است
در . در سطح کلی فدراليسم طرحی است مربوط به آرايش و حدود اختيارات دولت مرکزی. عملی تری برای رفع ستم ملی معرفی می کنند

مه اقتصادی دراز ارتش و نيروهای امنيتی، سياست خارجی، پول و برنا(تمگری و سرکوب ی، بنا به تعريف، همه ابزارهای سچنين آرايش
واضع است که اين بسته به ماهيت دولت مرکزی است که چگونه از اين ابزارها . کماکان در دست دولت مرکزی باقی خواهد ماند) مدت

  .استفاده می کند و شعار فدراليسم توجهی به ماهيت رژيم حاکم ندارد

کردستان ناشی از آرايش دولت مرکزی است و نه از ماهيت آن و بنا بر مبلغان اين شعار چنين وانمود می سازند که گويا وجود ستم ملی در 
از همين رو است که . ماهيت اين دولت و تنها در صورت فدرال شدن کردستان، مسئله ملی حل خواهد شد تغييراين گويا بدون مبارزه برای 

بدين ترتيب شعار . ژيم بورژوايی ديگری جايگاهی ندارداستراتژی عملی اين ديدگاه مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و يا هر ردر 
در واقع بر خلاف مسيری که . فدراليسم در شرايط کنونی استراتژی غير انقلابی و سازشکارانه ذاتی خود را در رابطه با رژيم پنهان می کند

ازی کرد در قدرت سياسی محلی و سراسری و اصلاح طلبان در اين رابطه در پيش گرفته اند و پايه مادی سياستشان مشارکت دادن بورژو
و يا برعکس مسيری که خودمختاری را به _ آنگونه که در آذربايجان عملی شده است_ سهم بری از استثمار کارگر کرد و غير کرد است، 

د و امکان عملی تحقق آن برقراری دمکراسی در ايران گره می زند، اين باصطلاح راه حل مسئله کرد خيالی است، هيچگونه پايه مادی ندار
  .موجود نيست و در عمل چيزی جز منزلی انتقالی برای همان طرح های اصلاح طلبان نخواهد بود

مساله اصلی اين است که از چه راهی قرار است کردستان فدرال متحقق شود؟ هياهو پيرامون اين شعار نمی تواند تفاوتها در پاسخ به اين 
  .رقراری يک دمکراسی سياسی پيگير در ايران رفع ستم ملی از مردم کرد يک توهم استبدون ب. سوال را پنهان سازد

  کومه له و راه حل مساله ملی در کردستان_ 3

اما شرايطی . ين سرنوشت بمعنی حق تشکيل دولت مستقل برای مردم کردستان هستيميهمانطوری که هميشه گفته ايم، ما خواهان حق تع) الف
تان بتوانند بدون نگرانی از تهديدات و اعمال فشارهای نظامی، پليسی، سياسی و اقتصادی و غيره آزادانه از اين حق که در آن مردم کردس

ير ماهيت رژيم حاکم و بر قراری آزاديهای بدون قيد و شرط سياسی، يخود استفاده کنند، با مبارزه برای يک اعتلای انقلابی در ايران، تغ
ه واقع بينانه رفع ستم ملی از خلق کرد، مشارکت مردم کردستان در يک جنبش انقلابی سراسری، به ا، تنها ربر اين مبنی. شود می ايجاد

ما به همراه . می است که برخورداری عملی از همه حقوق دمکراتيک مردم را تامين کنديجمهوری اسلامی و برقراری رژسرنگونی منظور 
  .انداز مبارزه می کنيم و همه مردم کردستان را به همراهی در اين راه فرا می خوانيمکارگران و زحمتکشان کرد برای تحقق اين چشم 

اما با توجه . بديهی است که با ايجا چنين شرايط دمکراتيکی، اين مردم کردستان هستند که تصميم می گيرند چگونه از اين حقشان استفاده کنند
رايط بخشهای ديگر کردستان، ما باقی ماندن در چهار چوب ايران و مشارکت به اوضاع جهان و مجموعه عوامل محلی و منطقه ای و ش

  .مردم کردستان در يک حکومت مستقيم کارگران و زحمتکشان را توصيه می کنيم
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ه در طرح کارگران برای حل مسئله ملی در کردستان که از نخستين روز پيروزی همراه با برنامه حداقل برای همه ايران، رسما اعلام و ب
کليه قوانين و . مورد اجرا در خواهد آمد، کليه نهادها و ارگانهای نظامی و امنيتی و غيره که بانی ستم و تبعيض هستند، برچيده می شوند

ر سطوح مختلف و اداره امور کردستان به شوراهای منتخب مردم د. اند ملغی می گردندموانع حقوقی که بر اساس تبعيض آميز شکل گرفته 
برنامه ای مشخص برای  .کردستان سپرده می شود، شوراهايی که هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بودايندگان سراسری شورای نم

گسترش مراکز توليدی و جبران عقب ماندگی های اقتصادی ناشی از تبعيض ملی به هزينه بودجه دولت مرکزی، به مورد اجرا گذاشته می 
واد و آموزشهای فنی و حرفه ای، بالا بردن سطح خدمات عمومی و غيره، امکان واقعی برخورداری از از طريق بالا بردن سطح س. شود

نمايندگان شوراهای سراسری کردستان بدون هيچگونه قيد و شرط و تبعيضی در . حقوق برابر برای مردم کردستان فراهم می گردد
  .ارگانهای سراسری اداره امور ايران شرکت خواهند کرد

قق چنين شرايطی و با در پيش گرفتن سياستهای آگاهانه آموزشی و فرهنگی هرگونه ناهماهنگی احتمالی ميان مليتهای مختلف زوال می با تح
چنين جامعه ای با پديده ستم ملی بيگانه خواهد . يابد و هويت انسانی افراد متعلق به مليتهای مختلف و راه درهم آميختن آنها هموارتر می گردد

اين صورت کشيدن هرگونه حصاری بدور کردستان به معنی واگذار کردن کردن اداره اين جامعه به تناسب قوای سياسی و طبقاتی  شد، در
  .موجود در آن، يعنی محروم کردن کارگران کردستان از دستاوردها و  پشتيبانی هم طبقه ای های خود در سطح سراسری

گران و همه مبارزين انقلابی و سوسياليست در ايران، سهل ترين و کم دردترين راه برای رفع چشم داشتن به يک افق سراسری، همراه با کار
  .ستم ملی و تحقق اهداف و مطالبات حق طلبانه مردم کردستان است

در دست می در ايران بر سر کار است که با آزادی و حقوق ابتدايی انسان، دشمنی می ورزد و ابزارهای اصلی سرکوب را يتا وقتی رژ) ب
اما در مبارزه برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان، . هيچ طرح و پلاتفرمی نمی توان از حل مسئله ملی در کردستان سخن گفتدارد، تحت 

مانند هر مبارزه دمکراتيک و انقلابی ديگری عليه رژيم، هر درجه از محدود شدن اختيارات چنين رژيمی در کردستان در يک توازن قوای 
با خارج شدن کنترل بخشی از  1360تا  1358کما اينکه در سالهای . بدون شک دستاوردی است که برای کسب آن بايد مبارزه کردمعين، 

که پشتوانه سالها مقاومت بعدی در شهرهای کردستان از دست رژيم و آغاز روند مذاکره، فضای نسبتا دمکراتيکی در کردستان بوجود آمد 
ما . در زمينه ستم ملی نيز امکان پيدا شدن گشايشها و کسب دستاوردهای معين وجود دارد. بر جامعه کردستان شدبرابر سلطه رژيم اسلامی 

در يک توازن قوای معين، حتی اشکالی از . خواهيم داشتاز تحکيم اين دستاوردها دفاع می کنيم و در همه لحظات اين حرکتها نيز حضور 
سلطه رژيم سرکوبگر و دشمن آزادی و حقوق مردم را در جهت اهداف درازمدت اين مبارزه خودمختاری و حاکميت محلی و غيره که 

ايجاد صنايع، آموزشگاههای حرفه ای _ ر در اقتصاد و فرهنگ جامعهيما همچنين از هر رفرم و تغي. قابل بررسی و اتخاذ استمحدود کند، 
منوط به اينکه تاثيرات منفی معنوی و سياسی بر مردم و ردم ستمديده، گسترش دانشگاهها و موسسات فرهنگی و غيره به نفع توده های م

مبارزه شان نگذارد و به همبستگی مبارزاتی آنها با کارگران و زحمتکشان ايران لطمه نزند، دفاع می کنيم و از آن به عنوان اهرمی برای 
  .گيريمپيشبرد مبارزه انقلابی که يگانه راه حل پيگير مساله ملی است، بهره می 

، اعتبار خود را از دست ولات اقتصادی سياسی جهان و ايراندر برابر آشفتگی بورژوازی کرد که راه حل گذشته اش به حکم تاريخ و تح
داده است و طرح فعلی اش برای کردستان با سد آگاهی و رشد جنبش انقلابی روبرو است، در برابر طرح خيالی فدراليسم که محتوای 

دست شستن از استراتژی سوسياليستی و کارگری است و نقش انتقال از جنبش انقلابی به نقشه های اصلاح رژيم را دارد،  سياسی واقعی آن
  .ی و واقع بينانه مساله ملی استلمکارگر در عين حال منطبق با حل عطرح کومه له از ديدگاه منافع طبقه 

به عنوان يکی از مسائل گرهی سياسی در  کرد اما مساله. تان ايران استروشن است که استراتژی ما متوجه حل مساله ملی در کردس) ج
مسائل بخشهای مختلف کردستان بر يکديگر تاثير دارند و اين مردم عملا در پيروزيها، شکستها، آوارگيها، . خاورميانه، ابعادی جهانی دارد

می کوشد جنبش انقلابی  که ک جريان سوسياليست و انترناسيوناليستکومه له به عنوان ي. جنگهای داخلی و غيره از همديگر تاثير می پذيرند
کردستان ايران را رهبری کرده و به پيروزی برساند، فعاليت در اين عرصه را نيز يکی از اجزاء با اهميت کار خود به حساب می آورد و 

ی مشترکی که توسط بورژوازی منطقه ای و جهانی در آن ايفای نقش خواهد کرد و در اين رابطه برای خنثی کردن سياستها و توطئه ها
برای به شکست کشاندن مبارزات عادلانه مردم کرد تدارک ديده می شود، خواهد کوشيد، در مجامع بين المللی که بر سر مساله کرد برگزار 

های مختلف ات مردم بخشمی شود و در هماهنگی با حرکات آزاديخواهانه و مترقی که در خارج از کشور صورت می گيرد از مبارز
  .د کردکردستان پشتيبانی خواه


